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 نور اخلاص

 وی دنی کسب به نیت یل آخرتا عماانجام دادن   هایو تاریکی

 ( در پرتو قرآن و سنت)

 

 

 الله تعالی   مؤلف: نیازمند

 قحطانی . سعید بن علی بن وهف  کترد

 مترجم: 

 پدرام اندایش
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ی مترجم:مقدمه

ی  کنیم که دربارهشروع می به نام الله و برای الله و به یاد الله، مبحثی مختصر را

های نجات  باشد، امر مهمی که الله تعالی در قرآن، آن را یکی از راهاخلاص می

نماید و به  کند و طلب تکبر میمعرفی فرموده است، آنجا که شیطان طغیان می

کند که تمامی بندگان را گمراه خواهد ساخت، مگر  عزت الله تعالی قسم یاد می

فرماید، برای  اند؛ الله تعالی نیز این سخن او را تایید می هتش گ ص  کسانی که با اخلا

توانید به کتاب تلبیس ابلیس  های ورود شیطان میی راهاطلاعات بیشتر درباره

رجوع کنید ولی آنچه در قرآن برای نجات یافتن از دست شیطان بیان شده است،  

 باشد. اخلاص و توکل به الله تعالی می

 ی مؤلف: مقدمه

کر و ستایش برای الله تعالی است، او را حمد گفته و از او کمک  ش

بریم از شرهّای  نماییم و به الله تعالی پناه میجوییم و از او طلب آمرزش میمی

ای ندارد  درونیمان و بدی اعمالمان. کسی را که الله متعال هدایت کند، گمراه کننده
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دهم که پرستش  دارد. گواهی میای ن گمراه سازد، هدایت کنندهاو و کسی را که 

شریک است و گواهی  ی برحقی جز الله متعال وجود ندارد و یکتا و بیشونده

أصحابه   صلّى الله علیه وعلى آله و باشد؛ ی وی دهم که محمد بنده و فرستادهمی

 ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیماً کثیراً. 

 : اما بعد

های انجام دادن عمل نور اخلاص و تاریکی این مطلبی کوتاه است که

آخرتی به نیت کسبب دنیا، در آن بیان شبده اسبت: مفهوم اخلاص و اهمیت آن و 

ر ریا طر انجام دادن عمل صبال  برای کسبب دنیوی و خطمنزلت نیت صبال  و خ

و انواع و اقسبام آن و ارر آن بر عمل و اسبباب آن و زیزهایی که باعد دفآ آن 

در این مطلب مختصبر بیان   های بدسبت آوردن اخلاصین راهشبود و همچنمی

 .شده است

شکی وجود ندارد که اخلاص سبب یاری شدن ]از طرف الله تعالی[ و 

 تاز عذاب الله تعالی و بالا رفتن منزل   نتباشببد و همچنین نجات یافیروزی میپ

 اهل ت داشبتن الله متعال و دوسبت داشبتندوسب و در دنیا و آخرت و رسبتگاری  

در حقیقت این گونه اسبت   گرددمی  ،آسبمانها و زمین توسبش شبخا با اخلاص
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کبه بخواهبد قرار   کبه آن نوری اسبببت کبه الله تعبالی در قلبب هر کبدام از بنبدگبانش

وَمَن لَّببببمَ یَجَعَللله الله لهَُ نُورًا فَمَا لهَُ مللهن ن ورٍ:  دهدمی
)و کسبی که الله برای او   1

انجام دادن عمل آخرت   ،نخواهد داشبت( دقرار ندهد، برای او نوری وجو  ینور

اند؛ که بعضبی از آنها بر بعضبی دیگر سبایه افکنده  تهایی اسب برای دنیا، تاریکی

 ن شببود راآن با کامل بودن توحید منافات دارد و عمل کسببی که گرفتار آ  ازیر

مَن کَانَ یُرللهیدُ البَببحَیَا َ الد نَیَا وَزللهینَتَهَا نُوَفإ إللهلَیَهللهمَ :  فرمایدمی کند، اللهباطل می

أَعَمَالبَبهُمَ فللهیهَا وَهُمَ فللهیهَا لاَ یُبخََسُونَ   أُولَبَبكللهکَ الَّذللهینَ لَیسََ لببَهُمَ فللهی ارخللهرَ لله إللهلاَّ 

فللهیهَا وَباَطللهلٌ مَّا کَانُواَ یَعَمَلُونَ  النَّارُ وحََبللهشَ مَا صبَنَعُواَ
)کسبی که زندگی دنیوی و   2

دهیم و زینت آن را بخواهد، اعمال آنها را بدون کم و کاسببتی در آن به آنها می

گردد   آنان کسبانی هسبتند که در آخرت زیزی حقی از آنها در آن ضبایآ نمی

گردد و انبد بباطبل میآتش جهنم و آنچبه انجبام داده نخواهبد بود، مگر شبببان برای

 .گردد(فایده میکنند پوچ و بیآنچه را که به آن عمل می

و در هر مبعد این مسببا ل بیان  آمده اسببتبحد  مدر این کتاب دو 

 
 .40سور  النور، اریة:  - 1

 .16 -15سور  هود، اریتان:  - 2



 6 

 :شودمی

 إخلاص:أول: نور مبحد 

 أول: مفهوم إخلاص.مطلب 

 .اهمیت اخلاص: دوممطلب 

 .های آن   و میوهمنزلت نیت صال: سوممطلب 

 .های آن ی اخلاص و فایدهرمره زهارم:مطلب 

 :های انجام عمل آخرت برای کسب دنیاتاریکی: دوممبحد 

 .خطر خواست دنیا با عمل آخرتمطلب أول: 

 .برای دنیاعمل نواع ا: دوممطلب 

 .خطر ریا و ضررهای آن : سوممطلب 

 .های آن انواع ریا و ریزه کاری: زهارممطلب 

 .اقسام ریا و ارر آن بر عمل: پنجممطلب 

های های پیدایش ریا و دفآ کنندهسببب  شبشبم:مطلب  
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 .آن 

هبای کسبببب اخلاص و علاو نمودن راه هفتم:مطلبب 

 .ریا

از الله تعالی با اسم اعظمش که اگر با آن درخواستی صورت گیرد، آن 

خواهم ، میکندآن دعایی انجام شبود، اجابت میفرماید و اگر توسبش را عطا می

برای رضببایتمندی صببورت گرامی خودش به شببکلی را  که تا این عمل اندک  

پُربرکبت و خبالا قرار دهبد، و بباعبد تقرب مؤلف، ]مترجم،[ خواننبده، زبا  

ی بهشببت که همان کننده و ناشببر آن شببود و باعد رسببیدن به بالاترین درجه

رسباند و فردوس اسبت گردد، توسبش آن به من در زندگی و بعد از مرگم سبود ب

هرکس را که به آن مربوط اسبت، سبود رسبانده شبود. الله تعالی به  توسبش آن 

ترین کسببی اسببت که از وی آرزو صببورت بهترین درخواسببت شببده و گرامی

باشبد و هی  قدرت و توانی گیرد، او برای ما کافی اسبت و نیک نگهبانی میمی

ی و برکبت بر ببدون انن اللهلله والا و بزر  وجود نبدارد و صبببلوات و سبببلامت

تا روز قیامت، در نیکی   پیامبرمان و بر آلش و بر اصبحابش و کسبی که از آنها

 .کندتبعیت 

 سعید بن علی بن وهف القحطانی : مؤلف
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صورت   هب16/10/1419روز سه شنبه در تاریخ عصر آن در ر یحرت

 گرفته است 
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 أول: نور إخلاص مبحد 

 أول: مفهوم إخلاص مطلب 

است که معنای آن صفا و    خلا خلوصًاخَلَا یاخلاص در لغت: 

« )از گرفتاری  خلا من ورطته»: شودپاکی از هر آمیختگی است، گفته می

: شودراحت شد( به معنای آن است که از آن سلامت ماند و نجات یافت. گفته می

به معنای نجات یافتن است. اخلاص در اطاعت دینی: به  :«خلَّصه تخلیصًا»

 .( 1) معنای ترک ریا است

تقرب به الله تعالی را به   نیت   با عملش فقش   حقیقت اخلاص این است که بنده 

 . طور یکتا داشته باشد 

هایی از آن دارند که بعضی از آنها به بعضی دیگر اهل علم تعریف

 : باشندنزدیک می

گفته شده است: اخلاص یعنی یکی کردن نیت در اطاعت در حق  

 .الله سبحانه

معنای درست بودن عمللله بنده در ظاهر    گفته شده است: اخلاص به

و باطن است، و ریا به این معناست که ظاهر آن از باطنش بهتر باشد و راستگویی  

 .در اخلاص به معنای آن است که باطن بهتر و آبادتر از ظاهر باشد

 
 .77، ومختار الصحاح، ص1/249( المعجم الوسیش، 1)
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 .( 1) ی عمل از هر آمیختگی در آن گفته شده است: تصویه

انجام عمل فقش  بر اساس آنچه آمد: شرح اخلاص آن است که

و در آن ریا و قصد آن که  برای تقرب یافتن به الله تعالی به شکلی یکتا باشد

زوال پذیر و تصنعی وجود نداشته    مردم از وی خوب بگویند و طلب نمایش دادنلله

باشد و فقش امید به رواب الله تعالی و ترس از مجازات وی و طمآ رضایتمندی  

 . وی وجود داشته باشد

»ترک عملی به  : لیل قاضی عیاض رحمه الله گفته استبه همین د

نیت مردم ریا است و انجام عملی برای مردم شرک است و اخلاص آن است که  

 .( 2) الله از هر دوی آنها برای تو کافی باشد«

در زندگی مسلمان به آن معناست که او عمل، سخن، سایر رفتارها    إخلاص 

شریک باشد و برای خدایی  الی به طور یکتا و بی و آموزش دادنش برای رضایتنمدی الله تع 

 . به غیر از وی صورت نپذیرد 

 اهمیت اخلاص : دوممطلب 

باشد و برای این آنها را  الله تعالی مخلوقات را آفریده است: شامل جنیان و انسانها می 

ص امر  شریک عبادت کنند و تمامی افراد مکلف را به اخلا آفریده است که او را به شکلی یکتا و بی 

)و امر نشدند مگر آن که الله    (3 )  ومََا أمُللهرُوا إللهلَّا لللهیعَبَُدوُا الله مخُلَللهصللهینَ لهَُ الدإینَ   : فرماید نماید و می می 

إللهنَّا أنَزلَنَاَ إللهلیَکََ  :  فرماید. همچنین الله تعالی می (را در دینش مخلصانه عبادت کنند 

 
 .   2/91(  مدارو السالکین، لابن القیم، 1)

 .   2/91( انظر: مدارو السالکین، لابن القیم، 2)

 .5( سور  البینة، اریة: 3)
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)ما کتاب را به حق بر تو نازل     (1 )  ألَا لله الدإینُ البَخَالللهاُ   الله مخُلَللهصاً لَّهُ الدإین     الَکللهتَابَ بللهالبَحقَإ فَاعَبدُلله

،  ( باشد  به هوش که برای الله دین خالا می   نمودیم، پس الله را در دین به طور مخلصانه عبادت کن! 

َُوَأنََاَ أوََّلُ  قلَُ إللهنَّ صلَاتَللهی ونَُسکُللهی ومََحیََایَ ومَمََاتللهی لله ربَإ العَاَلمَللهینَ   لَا شَرللهیکَ لهَُ وَبللهذلَللهکَ أُمللهرت 

و مر  من برای الله پروردگار جهانیان    نماز من و قربانی من و زندگی من   ا )بگو: همان   (2 )  البَمُسلَللهمللهینَ

.  ( امر الله تعالی( هستم در برابر  ام و من اولین مسلمانان)تسلیم شدگان  و به آن امر شده   است   شریکی ندارد 

که مر     است   کسی ]او[  )    (3 )  الَّذللهی خلَقََ البَمَوتََ واَلبَحیََا َ لللهیبَلَُوکَمَُ أیَ کمَُ أحَسََنُ عمَلًَا فرماید:  همچنین می 

 . و زندگی را آفرید تا شما را آزمایش کند که کدام یک از شما در عمل نیکوتر است( 

گرداند و آن را درست آن خالصش می  :گفته است  فضیل بن عیاض

؟  کندگرداند و آن را درست میو علی زه زیز آن را خالا میکند. گفتند: ابمی

شود و اگر خالا گفت: »اگر عمل خالا باشد و درست نباشد، پذیرفته نمی

شود، حتی اگر درست باشد، خالا آن است که فقش برای الله  نباشد قبول نمی

ا سپس این سخن الله تعالی ر. ( 4)]تعالی[ و درست آن است که مطابق سنت باشد

فَمَن کَانَ یَرجَُو لللهقَاءَ رَبإهلله فَلَیعََمَلَ عمََلاً صَالللهبحًا ولَا یُشَرللهکَ بللهعللهبَادَ لله رَبإهلله  :  قرا ت کرد

أحََدًا
کسی که به دیدار پروردگارش امید دارد، پس عمل صال  انجام دهد  ) ( 5) 

ومََنَ  :  فرمایدو در عبادت پروردگارش کسی را شریک نگرداند( و الله تعالی می

)زه کسی در دین نیکوتر از   ( 6) ( أحََسَنُ دللهینًا مإمَّنَ أسَلََمَ وجَهَهَُ لله وَهُوَ مُحَسللهنٌ 

.  (باشدمیاو نیکوکار    در حالی کهکسی است که صورتش را تسلیم الله نموده است  

 
 .3 -2( سور  الزمر، اریتان: 1)

 .163 -162( سور  الأنعام، اریتان: 2)

 .2( سور  الملک، اریة: 3)

 .2/89ن القیم، ( مدارو السالکین، لاب4)

 .110( سور  الکهف، اریة: 5)

 .125( سور  النساء، اریة: 6)
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اخلاص نیت و عمل برای الله تعالی است و نیکوکاری در آن  : تسلیم کردن وجه

 .( 1) و سنتش است تبعیت از رسول الله

 لا رَلاثٌ» فرمود: است که رسول اللهآورده  انس بن مالک 

  ولَُزُومُ  الأمََرلله وُلا لله وَمنَُاصَحةَُ لللهلَّهلله، الَعمََللله إللهخَلاصُ: أَبَدًا مُسلَللهمٍ قَلبَُ عَلَیهَللهنَّ یَغللهل 

)سه زیز است که قلب مسلمان هرگز   ( 2) «وَراَ للههللهمَ  مللهنَ  تُحللهیشُ  دَعَوتََهُمَ  فَإللهنَّ  الَجَماَعَةلله،

: اخلاص در عمل برای الله و خیرخواهی صاحبان امر و  شودبرایش سنگین نمی

 شود(. لزوم اهل جماعت بودن و دعای آنها از پشت سرشان مستجاب می

وح عمل مسلمان است و مهمترین صفات وی  اخلاص همان ر

 .باشدگرد و غباری پراکنده می  ،باشد و بدون آن کوشش و عملش می

باشد  به اتفاق نظر امامان اسلام اخلاص از مهمترین اعمال قلب می

دوست داشتن الله  :  ماننداعمال قلب  باشد،  و شکی نیست که اعمال قلب، اصل می

وی و اخلاص داشتن برای وی و ترس از او و   اش و توکل برتعالی و فرستاده

باشد  ی روح مینیت به منزله؛ باشد امید به او؛ اعمال اعضای بدن نیز تابآ آن می

و شناخت   میرندی اعضای بدن که اگر بدون روح شوند، میو عمل به منزله

 . احکام قلب مهمتر از شناخت احکام اعضای بدن است

خالا باشد و به دنبال ریا  للهبر مسلمان واجب است که برای ا

و تعریف مردم و ستایش آنها و مدح و ستودن آنها نباشد، بلکه عمل صال  را  

نماید، فقش برای آن که رضایت وی  دهد و به سوی الله تعالی دعوت میانجام می

 
 .2/90( مدارو السالکین، لابن القیم، 1)

 2658، برقم 5/34( أخرجه الترمذی، فی کتاب العلم، باب: ما جاء فی الحد على تبلیغ السماع، 2)
د بن رابت من حدید زی  5/183، وأخرجه أحمد،  من حدید عبد الله بن مسعود  

 ، 1/78، وصححه الألبانی فی مشکا  المصابی. 
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ى  قُلَ هبَذللههلله سبَللهیلللهی أدََعُو إللهلَ : فرمایدخواهد، همان گونه که الله سبحانه میرا می

دهم(، همچنین الله )بگو: این راه من است که به سوی الله دعوت می  (1 ) الله

)زه کسی در سخن    (2 ) ومََنَ أحََسَنُ قوَلَاً مإمَّن دعََا إللهلَى الله  : فرمایدسبحانه می

 نیکوتر از کسی است که به سوی الله دعوت دهد(. 

باشد که بر تمامی مسلمانان واجب  اخلاص از بزرگترین صفات می

است و دعوت آنها و عمل آنها فقش برای رضایتمندی الله تعالی و سرزمین آخرت  

د و آنان را  ماینلاح نخواهند تا مردم را اصمیهمچنین بر کسانی که باشد و می

 .( 3) نیز واجب است د و به سوی نور سوق دهندن ها خارو نمایاز تاریکی

 سوم: منزلت نیت صال  و رمرات آن مطلب 

باشد و رأس امور بوده و ستون ی آن میهقاعد  : أساس عمل ونیت

زیرا آن روح عمل  ؛ شودآن است و اصلی است که بر اساس آن ]عمل[ بنا می

، عمل تابآ آن است و با درست بودن  باشدمیی آن  آن و رانندهی  است و فرمانده

شود و توسش آن  شود و با به فساد کشیدن آن به فساد کشیده میآن درست می

و بر  شود  صورت وجود نداشتن نیت صال  خواری حاصل می  ریابد، د توفیق می

 به همین دلیل پیامبر؛ ( 4) یابددنیوی و اخروی تفاوت می حسب آن درجات

)اعمال فقش  ( 5) «... نَوىَ مَا امَرللهئٍ لکل وإَنمَا  بللهالنإیَّات الأَعمََالُ  إللهنَّمَا فرموده است: »

 
 .108( سور  یوسف، اریة: 1)

 .33( سور  فصلت، اریة: 2)

 .4/229و 1/349( انظر: مجموع فتاوى سماحة الشیخ ابن باز، 3)

 .1/151( انظر: النیة وأررها فی الأحکام الشرعیة للدکتور صال  بن غانم السدلان، 4)

: البخاری، کتاب بدء الوحی، باب: کیف کان بدء الوحی من حدید عمر بن الخطاب  ( متفق علیه  5)
إنما الأعمال )) : . ومسلم، کتاب الإمار ، باب: قوله 1، برقم  ،1/9إلى رسوله 

 .1907، برقم 3/1515، (( بالنیة 
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د و برای هر شخصی آن زیزی است که نیت کرده نباشمی  ها وابسته به نیات آن

 است...(

یَرَ فللهی کَثللهیرٍ مإن نَّجَواَهُمَ إللهلاَّ مَنَ أَمَرَ بللهصدََقَةٍ  لاَّ خَ:  فرمایدمی  لله تعالىا

أَوَ مَعَروُفٍ أوََ إللهصَلاحٍَ بیََنَ النَّاسلله ومََن یفََعَلَ نلَللهکَ ابَتغََاءَ مَرَضاَتلله الله فسََوَفَ نُؤتَللهیهلله  

أجََرًا عظَللهیمًا
)خیری در زیاد درگوشی صحبت کردن وجود ندارد، مگر کسی   ( 1) 

ردم، امر کند و کسی که آن را برای  ای یا امر نیکی یا اصلاح بین مکه به صدقه

 کسب رضایتمندی الله انجام دهد، برای او اجر بزرگی خواهد بود(. 

، دعوت کنندگان کند این آیه به اهمیت و منزلت نیت راهنمایی می

نیاز به اصلاح نیت دارند، اگر آن اصلاح  نیز  به سوی الله تعالی و دیگر مسلمانان،  

، حتی اگر عملی انجام ندهد،  شود ب زیادی داده میگردد به بنده اجر بزر  و روا

فرموده   ؛ به همین دلیل پیامبرباشدصادقانه  نیتش البته این در حالتی است که

)اگر  ( 2) «صَحللهیحًا  مقُللهیمًا یَعَمَلُ کَانَ مَا مللهثَلُ لهَُ کُتللهبَ سَافَرَ أَوَ الَعَبَدُ مَرللهضَ إللهنَا»: است

در سفری باشد ]و عبادات او کم شود[ به مانند زمانی که در   ابنده مریض شود ی

فرموده   شود(. همچنین پیامبرباشد، به او اجر داده میسفر نیست و سالم می

  أجََرَ  لهَُ اللَّهُ کتَبََ إللهلاَّ نَومٌَ هَا عَلیََ فَیغََلللهبهُُ بللهلیََلٍ صَلاَ ٌ  لهَُ تَکُونُ امَرللهئٍ مللهنلله مَا»: است

)شخصی نیست که نیت نماز شب نماید و   ( 3) «عَلیَهَلله صَدَقةًَ نَوَمهُُ وکََانَ ، صَلاتَللههلله

افتد[ مگر آن که الله اجر نماز او را برایش  خواب بر او غلبه کند، ]اتفاقی نمی

 باشد(. نویسد و خوابش صدقه میمی

 
 .114( سور  النساء، اریة: 1)

 . 2996،برقم  200/ 4ما کان یعمل فی الإقامة، ( البخاری،کتاب الجهاد والسیر،بابٌ:یکتب للمسافر  2) 

. والنسا ی، کتاب قیام اللیل، 1314، برقم 2/24( أبو داود، کتاب الصلا ، باب من نوى القیام فنام، 3)
. 1784، برقم 3/275وتطوع النهار، باب من کان له صلا  بلیل فغلبه علیها نوم، 

 .5567برقم  5/160امآ، ، وصحی  الج2/204وصححه الألبانی فی إرواء الغلیل، 
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  عَامللهدًا  خَرَوَ رُمَّ الَوُضوُءَ فَأحََسنََ تَوَضَّأَ مَنَ» همچنین فرموده است:

  یَنقَُاُ  ولََا حَضَرهََا منََ أجََرلله مللهثَلَ لهَُ اللَّهُ کَتبََ صلََّوَا قَدَ النَّاسَ فَوجََدَ الَمَسَجللهدلله إللهلَى

وضوی نیکویی بگیرد و به نیت رفتن به  )کسی که ( 1)  «شیََكًا أجُُورللههللهمَ مللهنَ نلَللهکَ

اند، الله  مسجد بیرون بیاید و مردم را در حالتی بیایبد که نماز خود را تمام کرده

هد و این از اجر آنها  دبه مانند آن که در ]نماز جماعت[ بوده است به او اجر می

 کاهد(. نمی

  مَنَازللهلَ   اللَّهُ  بَلَّغهَُ  بللهصللهدقٍَ   الشَّهَادَ َ   اللَّهَ  سَألََ  مَنَهمچنین فرموده است: » 

از الله صادقانه شهادت را طلب کند،  )کسی که  ( 2) «فللهرَاشللههلله علََى  مَاتَ وإَللهنَ الش هَدَاءلله 

 رساند، حتی که در رختخوابش بمیرد(. الله او را به منازل شهدا می

  ؛ باشداش به بندگانش میو نیکوکاری ، الله این دلیلی بر بخشش

  سللهرتَُمَ  مَا أَقَواَمًا بللهالَمَدللهینَةلله إللهنَّ» ی تبوک فرمود:در غزوه به همین دلیل پیامبر

)افرادی در مدینه هستند که راهی را طی   «مَعَکُمَ کَانُوا إللهلَّا وَادللهیًا قطََعَتمَُ لَاوَ مَسللهیراً

: ای رسول الله!  گفتند  ،ه شما بودند( اای را نپیمودید، مگر آن که همرنکردید و دره

  حَبَسهَُمَ » باشند؟ فرمود:زگونه همراه ما هستند در حالی که آنها در مدینه می

 منآ نمود(.  ]از با ما بودن[ )عذر داشتن آنها را ( 3) «الَعُذَرُ

شود تا الله تعالی اعمال آسان را زیاد نماید؛ به  نیت صال  باعد می

گفت: بجنگم   ود و به رسول اللهبه مردی که نره پوشیده ب همین دلیل پیامبر

 
. والنسا ی، 564، برقم 1/154(أبو داود، کتاب الصلا ، باب فیمن خرو یرید الصلا  فسبق بها، 1)

. وقال ابن حجر فی فت  855، برقم  2/111کتاب الإمامة، باب حد إدراک الجماعة،  
 .6/137، (( إسناده قوی )) الباری: 

 .1909، برقم 3/1517هاد  فی سبیل الله تعالى، (مسلم، کتاب الإمار ،باب استحباب طلب الش2)

، وأبو داود، 2839، برقم 3/280(البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب من حبسه العذر عن الغزو، 3)
 ، واللفظ له.2058، برقم 3/12کتاب الجهاد، باب الرخصة فی القعود من العذر، 
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آن مرد   ،(« )مسلمان شو بعد بجنگ؟أسََلللهمَ رُمَّ قَاتللهلَیا مسلمان شوم؟ فرمود: »

عمَللهلَ قَلللهیلاً وَأجُللهرَ  فرمود: » اسلام آورد سپس جنگید و کشته شد و رسول الله

 )عملی کم و اجری زیاد ]برای او بود[(.  ( 1) «کَثللهیرًا

به او اسلام   آمد و اسلام آورد و رسول الله  مردی نزد رسول الله

پای شترش در   ،آموخت و این در حالی بود که آنها در مسیری بودندرا می

شکست، رسول   رفت و شترش ]افتاد[ و گردن او سوارخ موش صحرایی فرو

. حماد)یکی از  (د« )عمل کم و اجر زیاکَثللهیرًا وَأجُللهرَ  قلَللهیلًا عَمللهلَ فرمود: » الله

 .( 2) راویان حدید( آن را سه بار تکرار کرد

دهد و توسش الله تعالی در اعمال مباح برکت قرار می  ،صال    با نیتلله

  الرَّجُلُ  أَنفََقَ  إللهنَافرموده است: »  دهد؛ به همین دلیل پیامبرآنها به بنده رواب می

اگر مردی برای اهلش خرجی نماید و آن ) ( 3) «صدََقةٌَ لهَُ فَهوَُ یَحَتَسللهبُهَا  أَهلَللههلله عَلَى

به   همچنین پیامبر ،را به نیت رواب انجام دهد، برای او ]اجر[ صدقه را دارد(

  أجُللهرَتَ  إللهلَّا اللَّهلله  وجَهََ  بللههاَ تَبتََغللهی نفَقََةً  تُنفَللهقَ لَنَ إللهنَّکَ فرمود: » سعد بن ابی وقاص 

مالی را در حالی که  هرگز )تو ( 4) «أتَللهکَامَرَ فللهی  فللهی تَجَعَلُ مَا  حَتَّى  عَلَیَهَا 

کنی مگر آن که توسش آن به تو اجر نمایی، انفاق نمیرضایتمندی الله را طلب می

 
والسیر، بابٌ: عمل صال  قبل الجهاد،  : البخاری، کتاب الجهاد(متفق علیه من حدید البراء 1)

، واللفظ له. ومسلم، کتاب الإمار ، باب ربوت الجنة للشهید، 2808، برقم 3/271
 .1900، برقم 3/1509

 .357/ 4( مسند الإمام أحمد، 2)

: البخاری، کتاب الإیمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنیة (متفق علیه من حدید أبی مسعود 3)
. ومسلم، کتاب الزکا ، باب فضل 55، برقم 1/24ل امرئ ما نوى، والحسبة، ولک

 .1002، برقم 2/625النفقة والصدقة على الأقربین، والزوو، والأولاد، 

. ومسلم، کتاب 56، برقم  1/24(متفق علیه: البخاری، کتاب الإیمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنیة،  4)
 .1628 ، برقم3/1250الوصیة، باب الوصیة بالثلد، 
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 گذاری(. ، حتی آنچه را که در دهان زنت میرسدمی

  وَعللهلمًَا  مَالًا وجََلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  رَزقَهَُ عَبَدٌ  نفََرٍ  لللهأَربََعةَلله الد نَیَا  إللهنَّمَافرموده است: » پیامبر

  بللهأَفضََللله  فهََذَا  قَالَ حقََّهُ فللهیهلله وجََلَّ  عَزَّ لللهلَّهلله ویََعلََمُ رحَللهمهَُ فللهیهلله ویَصَللهلُ رَبَّهُ فللهیهلله یَتَّقللهی فَهُوَ

 کَانَ لَوَ لُیقَُو فهَُوَ قَالَ مَالًا یَرَزُقهَُ ولََمَ عللهلمًَا وجََلَّ عَزَّ اللَّهُ رزََقهَُ وَعبََدٌ قَالَ الَمَنَازللهللله

  یَرَزُقهَُ  ولََمَ مَالًا اللَّهُ رَزقَهَُ وَعَبدٌَ قَالَ سَوَاءٌ فَأجََرهُُمَا قَالَ فُلَانٍ بللهعَملَلله عَمللهلتَُ مَالٌ لللهی

  رحَللهمهَُ  فللهیهلله یَصللهلُ  ولََا وجََلَّ عَزَّ رَبَّهُ  فللهیهلله  یتََّقللهی لَا عللهلَمٍ بللهغیََرلله مَالللههلله فللهی  یخََبللهشُ  فَهُوَ  عللهلَمًا 

  عللهلمًَا  ولََا مَالًا اللَّهُ یَرَزُقهَُ لَمَ  وَعبََدٌ قَالَ المََنَازللهللله  بللهأخََبدَلله فهََذَا حقََّهُ فللهیهلله لللهلَّهلله یَعَلَمُ  ولََا

 ( 1) «سَوَاءٌ فللهیهلله فوَللهزرَُهُمَا نللهیَّتهُُ هللهیَ قَالَ فُلَانٍ بللهعَمَللله لَعَمللهلتَُ مَالٌ لللهی کَانَ لَوَ یقَُولُ فَهُوَ

به او مال و علمی را روزی   ای که اللهگذرد: بندهبرای زهار نفر می)دنیا فقش 

کند و حق صله رحم آن را بجا  دهد، او در آن از پروردگارش تقوا پیشه میمی

داند، فرمود: این  شود را میمی مربوط به اللهکه آورد و آنچه از حق آن می

دهد، در حالی  ی روزی میبه او علم   ها است و فرمود: مردی اللهبرترین مرتبت

گوید: اگر مالی داشتم به مانند فلانی  دهد، او مینمیی به او روز را که مالی 

ای  نمودم، فرمود: اجر هر دوی آنها یکی است، فرمود: بندهآن عمل می یدرباره

دهد، در حالی که علمی را به او روزی  است که الله به او مالی را روزی می

، تقوا  کند و در آن از پروردگارشلش به غیر علم رفتار میدهد و او در مانمی

ی آن را  آورد و حق الله دربارهی آن صله رحم بجا نمیکند و دربارهپیشه نمی

ای است که الله مال و  ها است، فرمود: و بندهترین مرتبتداند، این خبیدنمی

به مانند فلانی با آن   گوید: اگر مالی داشتمدهد و او میعلمی را به او روزی نمی

  ]برای آخرت[   ی آنهانمودم، فرمود: این نیت است و توشه]در کار خیر[ رفتار می

 یکی است(.

 
، وابن ماجه،  2325، برقم 4/562(الترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنیا مثل أربعة نفر، 1)

، وصححه الألبانی، فی صحی  4/130، وأحمد، 4228کتاب الزهد، باب النیة، برقم 
 .2/270الترمذی، 
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  واَلسَّیإكَاتلله  الَحسََنَاتلله  کَتبََ اللَّهَ  إللهنَّ» از جانب پروردگارش فرموده است: پیامبر

  هُوَ  فَإللهنَ کَامللهلةًَ حَسنََةً  عللهنَدهَُ لهَُ اللَّهُ کَتبََهَا  ایعََملََهَ فلََمَ بللهحسََنةٍَ هَمَّ فمََنَ  نلَللهکَ بَیَّنَ  رُمَّ

  أَضعَاَفٍ  إللهلَى ضللهعَفٍ مللها ةَلله سَبَآلله إللهلَى حَسنََاتٍ عَشَرَ عللهنَدهَُ لهَُ اللَّهُ کَتبََهَا فَعمَللهلَهَا بللههَا هَمَّ

  بللههَا  هَمَّ هُوَ فَإللهنَ کَامللهلَةً حَسَنَةً عللهنَدهَُ هُلَ اللَّهُ کَتبََهَا یَعمََلَهَا فلََمَ بللهسَیإكَةٍ هَمَّ ومََنَ کَثللهیرَ ٍ

سپس آن  نویسد،ها را میها و بدی)الله نیکی ( 1) «واَحللهدَ ً سیَإكةًَ لهَُ اللَّهُ کَتَبهََا فَعَمللهلَهَا 

جام ندهد،  نرا این گونه بیان فرمود: کسی که نیت کار نیکی را انجام دهد و آن را ا 

و به آن   برساند  انجامبه نیت را آن نویسد و اگر الله برای او یک نیکی کامل می

نویسد،  عمل نماید، الله برای او ده برابر تا هفتصد برابر و بلکه بیشتر ]نیکی[ می

را انجام دهد و به آن عمل ننماید، الله برای او نیکی   کسی که نیت عمل بدی

و به آن عمل نماید، الله برای او    داشته باشدنویسد و اگر او نیت آن را کاملی می

 نویسد(.یک بدی می
 

 های اخلاص و فواید آن رمره: زهارممطلب 

 :های ستوده و فواید جلیل و بزرگی است، از آنهااخلاص دارای رمره

های  یابی به خیر دنیا و آخرت از فضایل اخلاص و رمره  دست  اول:

 . باشدآن می

ها برای قبول شدن  از بزرگترین سبب   به همراه لزوم تبعیت از پیامبر إخلاص  دوم:  

 . اعمال صال  است 

-باعد به وجود آمدن محبت الله تعالی در بنده میإخلاص  :سوم

 . شودن است میشود، سپس محبت ملا ک و قبولی بر آنچه بر روی زمی

 
من همّ بحسنة أو   : البخاری، کتاب الرقاق، بابرضی الله عنهما (متفق علیه من حدید ابن عباس 1)

، ومسلم، کتاب الإیمان، باب إنا همّ العبد بحسنة کتبت 6491، برقم 7/239سیكة، 
 .131، برقم 1/117له وإنا همّ بسیكة لم تکتب، 
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 . باشدستون عمل و روح آن میإخلاص  :زهارم

 . و رواب عظیمی برده شود     شود تا با عملی آسان و دعایی کم، اجر بزر پنجم: باعد می 

شخا دارای اخلاص هر عملی را به نیت رضایتمندی الله  : ششم

 . شود، حتی اگر آن کار مباح باشدتعالی انجام دهد، برای او رواب نوشته می

که آن  هر عملی را که نیت کند برای هفتم: شخا دارای اخلاص، 

 . شود، حتی اگر او آن را انجام ندهدبرای او رواب نوشته می را انجام دهد،

 اگر خواب بماند یا فراموش کند، آن عملی را که انجام نداده  :هشتم

 . برد، رواب آن را میاست

  ، اخلاصش ه دلیلب  ،اگر بنده مریض شود و یا در سفری باشد :نهم

 .شود که سالم بوده است و در سفر نبوده استرواب او طوری نوشته می

 .گرداندموده و پیروز می تعالی با اخلاص امت را یاری ن الله دهم:

 .شودباعد نجات از عذاب آخرت میإخلاص  :یازدهم

راحت شدن از طوفانهای بلاهای دنیوی و آخرتی از   دوازدهم:

 . تهای اخلاص اسرمره

-بالا رفتن درجات آخرتی توسش اخلاص حاصل می :سیزدهم

 .گردد

 . رهایی از گمراهی :زهاردهم

 . شودباعد زیاد شدن هدایت میإخلاص  پانزدهم:

 . باشدهای اخلاص میخوشنام شدن نزد مردم از رمره: شانزدهم

 .مینان خاطر در قلب و احساس خوشبختیطا هفدهم:

 .زیبا شدن ایمان در درون : هجدهم

 .همنشینی با اهل اخلاص پیدا کردن  توفیق :نوزدهم

 . به شکلی نیکو زندگی خاتمه یافتن: بیستم

 . ت دعا: استجاببیست و یکم

 . به شادی مت در قبر و بشارت داده شدن نع  بیست و دوم:
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 .خل شدن به بهشت و نجات یافتن از آتش جهنماد بیست و سوم:

 ]بیست و زهارم: فریب شیطان را نخوردن[

-ها دلایل بسیاری دارد که از قرآن و سنت استخراو مین رمرهای

 .( 1)شود

نمایم تا در  از الله تعالی برای خودم و برادران مسلمانم طلب می

 . مایداخلاص عطا ن ما  به مان سخن و عمل

 

 های انجام عمل آخرت به نیت دنیا مبحد دوم: تاریکی

 خواست دنیا با عمل آخرتی مطلب أول: خطر 

در حالی   ی است که انسان عمل صالحی را انجام دهد،خطر بزرگ 

واجب،   باشد و این شرک است و با کامل بودن توحیدللهکه نیت وی کسب دنیوی 

زیرا کسی که   ؛ گردد و آن از ریا بدتر استتوسش آن عمل باطل می، تضاد دارد

باعد  گیرد، ولی ریا  خواهد، بسیاری از اعمال او را این مسأله در برمیدنیا را می

دهد که روابی ندارد و این امر او ادامه  عملی را انجام میشود تا شخا می

 . باشدیابد و مؤمن از این و آن برحذر مینمی

آنها به طور  : فرق بین ریا و خواست دنیا توسش انسان با عملش

شود تا عمل  عموم و خصوص با یکدیگر فرق دارند، در هر دوی آنها خواسته می

دح نمایند  مجلوه کند؛ تا او را ببینند و او را بزر  شمارند و او را    نزد مردم زیبا

باشد، زیرا شخا در این حالت  و این ریا است، همچنین خواست دنیا نیز می

 
 .64( یدل على نلک ما تقدم فی المطلبین السابقین، وانظر: کتاب الإخلاص لحسین العوایشة، ص1)
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داشتن و مدح و ستایش  دهد و طلب گرامیعمل خود را نزد مردم زیبا جلوه می

 . دارد را از آنها

حی را برای دنیا انجام اما عمل دنیا این است که انسان عمل صال

دهد و هدف او ریا کردن نزد مردم است و فقش آن را برای کسب متاع دنیا  می

نماید تا مالی کسب  کسی که به جای شخصی دیگر حج می  :دهد به مانندانجام می

ریاکار عمل را برای  ،  نماید تا غنیمت بدست آورد، یا به مانند آن کند، یا جهاد می

دهد. عمل کننده برای دنیا، عمل صال  را انجام  انجام میمدح و ستایش مردم 

باشد. هر دوی آنها زیانکار  دهد در حالی که هدف او برای کالای دنیوی میمی

بریم از زیزهایی که باعد خشمگین شدن وی و  هستند، به الله تعالی پناه می 

 .( 1) شوندعذاب دردناکش می

ی عمل آخرت برای دنیا  ن انجام دهنده بود  ر نصوصی آمده است که دلیلی بر زیانکا 

 باشد: می 

مَن کَانَ یُرللهیدُ البَحَیَا َ الد نَیَا وَزللهینتََهَا نُوَفإ إللهلَیَهللهمَ  :  فرمایدمی  الله تعالى

أَعَمَالبَهُمَ فللهیهَا وَهمَُ فللهیهَا لاَ یُبَخَسوُنَ   أُولَبَكللهکَ الَّذللهینَ لَیسََ لبَهمَُ فللهی ارخللهرَ لله إللهلاَّ  

ارُ وحَبَللهشَ مَا صنََعوُاَ فللهیهَا وَباَطللهلٌ مَّا کَانُواَ یَعَملَُونَالنَّ
ی که زندگی دنیوی  ان)کس ( 2) 

دهیم و در آن کاستی د، آن را به طور کامل به آنها مینو زیبایی آن را بخواه 

ر  ماند، مگیابند   آنان کسانی هستند که در آخرت زیزی برای آنها نمی نمی

گردد و آنچه را که  باطل می ،اندانجام داده ]دنیا[ آتش جهنم و آنچه را که در آن 

 .شود(دادند پوچ میانجام می

 
 .534العزیز الحمید، ص ، وتیسیر442( انظر: فت  المجید، ص1)

 .16-15( سور  هود، اریة: 2)



 22 

مَّن کَانَ یُرللهیدُ الَعَاجللهلَةَ عَجَّلَنَا لهَُ فللهیهَا مَا نَشَاءُ  : فرمایدمی الله

مًا مَّدحَُورًالللهبمَن ن رللهیدُ رُمَّ جَعَلنََا لهَُ جَهَنَّمَ یَصَلاهَا مَذَموُ
)کسی که زندگی نزدیک   ( 1) 

یم، سپس جهنم را برای  ده، در آن هر زه را بخواهیم زود به او میرا بخواهد

 آید(. دهیم که در آن خوار و رانده شده در میوی قرار می

مَن کَانَ یُرللهیدُ حَرَثَ ارخللهرَ لله نَزللهدَ لهَُ فللهی حَرَرللههلله : فرمایدالله تعالی می 

وَمَن کَانَ یُرللهیدُ حَرَثَ الد نَیَا نُؤتللههلله مللهنَهَا وَمَا لهَُ فللهی ارخللهرَ لله مللهن نَّصللهیبٍ
کسی که ) ( 2) 

ی دنیا را بخواهد،  افزاییم و کسی که بهرهی او میی آخرت را بخواهد، بر بهرهبهره

 هیم و در آخرت نصیبی نخواهد داشت(. داز آن به او می

فمَللهنَ النَّاسلله منَ یقَُولُ رَبَّناَ آتللهنَا فللهی الد نیََا ومََا لهَُ فللهی  : فرماید می   الله

ارخللهرَ لله مللهنَ خَلاقٍَ 
گوید: پروردگار ما! در دنیا  )از انسانها کسی است که می ( 3) 

 به ما عطا فرما و در آخرت برای او زیزی نخواهد بود(. 

  عَزَّ  اللَّهلله وجَهَُ بللههلله یُبتََغىَ مللهمَّا عللهلمًَا تعََلَّمَ  مَنَفرموده است: » پیامبر

 ( 4) «القَللهیَامَةلله یَومََ الَجَنَّةلله عرََفَ یَجللهدَ لَمَ الد نَیَا مللهنَ عَرضًَا بللههلله یُصللهیبَللله إللهلاَّ یَتَعَلَّمهُُ لاَ وجََلَّ

توسش آن رضایتمندی  باشد که شایسته آن می)کسی که علمی را بیاموزد که 

شود و آن را نیاموزد مگر برای آن که به کالایی از دنیا دست یابد،  طلب  الله

 رسد(. او نمی روز قیامت بوی بهشت نیز به 

 بللههلله لللهتُباَهُوا العَللهلَمَ تَعَلَّمُوا لَا» فرمود: آورده است که پیامبر جابر

 
 .18(سور  الإسراء، اریة: 1)

 .20(سور  الشورى، اریة: 2)

 .200(سور  البقر ، اریة: 3)

،وابن ماجه،فی المقدمة، باب 3664،برقم 3/323(أبو داود،کتاب العلم،باب:فی طلب العلم لغیر الله،4)
 .1/48،وصححه الألبانی فی صحی  سنن ابن ماجه،252، برقم  1/93الانتفاع بالعلم،  
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 ( 1) «النَّارُ  فَالنَّارُ  نلَللهکَ  فعََلَ  فَمنََ  المَجََالللهسَ  بللههلله  اتخََیَّروُ  ولََا  الس فهََاءَ  بللههلله  لللهتمَُاروُا  ولََا  الَعُلمََاءَ

سوال کردن،  به  )علم را نیاموزید تا توسش آن به علماء فخر بفروشید و سفیهان را  

و در مجالس شاخا شوید، کسی که این عمل را انجام دهد، ]مجازات    وا ندارید 

 نم(. وی[ آتش جهنم است، آتش جه 

»علم را برای سه زیز فرا نگیرید: تا توسش آن در   گفته است: ابن مسعود 

یا توسش آن با فقها بحد کنید یا توسش آن مردم    سوال کردن ایجاد نمایید سفیهان  

را به سوی خودتان متوجه کنید و با سخنتان و عملتان آنچه نزد الله است را  

آنچه در نزد وی است، از بین   بخواهید، زیرا آن باقی است و تمامی غیر از

 .( 2) «رودمی

نماید،  عمل می  یتعال  الله تعالی خوشبختی را برای کسی که برای الله

  الَآخللهرَ ُ  کَانتََ مَنَفرمود: » آورده است که پیامبر موده است، أنستضمین ن

  کَانتََ  ومََنَ رَاغللهمةٌَ وَهللهیَ الد نَیَا وَأتََتهَُ شَملَهَُ لهَُ وجَمََآَ قَلبَللههلله فللهی غللهنَاهُ اللَّهُ جَعَلَ هَمَّهُ

  قُدإرَ   مَا  إللهلَّا  الد نَیاَ  مللهنَ  یَأتَللههلله  ولََمَ  شَملَهَُ  عَلیَهَلله  وَفَرَّقَ  عَینََیهَلله  ینََبَ  فقََرهَُ  اللَّهُ  جَعَلَ  همََّهُ  الد نَیَا

ازی او را در قلبش نی)کسی که نیتلله کوشللهششَ برای آخرت باشد، الله بی ( 3)«لهَُ

دهد، در  نماید و دنیا را به او میجمآ میحول او او را اطرافیان دهد و قرار می

که نیت کوششش برای دنیا باشد، الله فقر   باشد و کسیاز آن دور می  حالی که او

 
، وصححه الألبانی 254، برقم 1/93، فی المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، 1/93(ابن ماجه 1)

، وفی الموضعین 1/46، وصحی  الترغیب للألبانی،  1/48فی صحی  سنن ابن ماجه،  
 أحادید أخرى.

ن أبی هریر ، فی المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، موقوفًا، وابن ماجه ع 1/70(الدرامی، 2)
، وصحی  الترغیب 1/48، وحسنه الألبانی فی صحی  ابن ماجه، 260، برقم 1/96

 .1/48والترهیب، 

، وابن ماجه بنحوه من حدید 2465، برقم  4/642(الترمذی، کتاب صفة القیامة، بابٌ: حدرنا قتیبة،  3)
، وصححه الألبانی فی صحی  4105، برقم 2/1375د، ، کتاب الزهزید بن رابت 

 .950، والأحادید الصحیحة، 5/351الجامآ، 
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کند و به او زیزی  وی را پراکنده میاطرافیان دهد و را بین دو زشم او قرار می

 دهد، مگر آنچه تقدیر شده است(. از دنیا را نمی

 

 گیرد انواع اعمالی که برای دنیا صورت می: دوممطلب 

، امام محمد تمیمی از آنچه از  گونی دارد عمل برای دنیا انواع گونا

 :کندپیشینیان رسیده است، زهار مورد را نکر می

ی زیادی از مردم آن اعمال صالحی وجود دارند که عده: نوع اول

دهند، مانند: صدقه، نماز، نیکی کردم به را برای رضایتمندی الله تعالی انجام می

را   ن دهد یا آانسان آن را انجام میمودن ظلم و دیگر زیزهایی که ن مردم و ردّ 

ولی    ؛دهدنماید، در حالی که این کار را خالصانه برای الله تعالی انجام میترک می

دهد تا الله  خواهد و فقش آن را انجام میرواب آخرت آن را نمی یشخص گاهی

پاداشی مثل: حفظ مال و زیاد شدن آن یا حفظ خانواده و   او متعال توسش آن به

و نیت   ، دهدشود اش داده میش یا ادامه یافتن نعمتهایی که به او و خانوادهعیال

باشد، به همین دلیل  او برای انجام آنها طلب بهشت و فرار از آتش جهنم نمی

شود و در آخرت هی  زیزی نخواهد داشت.  پاداش عملش در دنیا به او داده می

 . روایت شده است  رضی الله عنهما این از ابن عباس

باشد، آن وقتی  تر میآن از اولی بزرگتر است و ترسناک: نوع دوم

گیرد تا توسش آن نزد مردم ریا انجام پذیرد و آن  است که عمل صال  صورت می

 .روایت شده است  مجاهد رحمه الله تعالىگردد. آن از برای آخرت انجام نمی

سوم: آن وقتی است که عمل صالحی انجام گیرد که هدف از  نوع 

نماید، تا  جام آن بدست آوردن مالی باشد، مانند کسی که برای دیگری حج میان



 25 

هدف او رضایتمندی الله تعالی و بدست آوردن سرزمین آخرت  ،  مالی بدست آورد

کند تا آن را بدست آورد، یا باشد، یا برای بدست آوردن مال دنیا هجرت مینمی

کند تا مدرکی بدست  می یا علم کسب ،کند برای بدست آوردن غنیمت جهاد می

این که به جاه و مقام برسد و هرگز هدف او رضایتمندی الله تعالی   بیاورد و 

کند، تا توسش آن کاری  موزد و یا بر نمازش مواظبت میآ یا قرآن می ،باشد نمی

کند و هرگز آن را  در مسجد پیدا کند یا برای وظایف غیر دینی این کار را می

 . دهدانجام نمیبرای بدست آوردن رواب  

دهد و در  عملی را برای اطاعت از الله تعالی انجام می نوع زهارم:

دهد که دهد، ولی عملی را انجام میشریک قرار میآن الله متعال را یکتا و بی

شود، همان گونه که در نقض باعد کافر شدن وی و خروو او از اسلام می

و دیگران روایت شده   از انس ایم، این های ایمان آن را بیان داشتهکننده

 .( 1) است

کند و خشمگینی و  مسلمان باید از زیزی که عملش را باطل می

دهد، برحذر باشد. تمامی مسلمانان باید از  غضب الله متعال را بر وی قرار می

 . بریمانواع این فساد برحذر باشند و به الله از آن پناه می

 

 ش خطر ریا وآرار سوم:مطلب 

عمل   ، باشد؛ زیرا آن ر  برای فرد، جامعه و امت میریا خطری بز 

 
، والقول السدید فی 536، وتسیر العزیز الحمید، ص444(انظر: فت  المجید شرح کتاب التوحید، ص1)

 .126مقاصد التوحید، للسعدی، ص
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 : شودخطر آن در امور زیر آشکار می گرداند و پناه بر اللهرا باطل می

آن از  خطر شوند کهامری می مسلمانان گرفتار ،توسش ریا  :اول

  کُمَ عَلیََ أخََوَفُ هوَُ بللهمَا أخَُبللهرکُُمَ ألََا» :فرموده است ، پیامبرباشدبیشتر می دجال 

برای   آن باخبر سازم که از از زیزی )آیا شما را  ( 1) «الدَّجَّاللله الَمسَللهی لله  مللهنَ  عللهنَدللهی 

  الخََفللهی    الشإرکَُ: گفتیم: بله، او فرمود: »ترسم؟( گفتمیبیشتر  مسی  دجال  از  شما  

خفی است   ی)شرک« رجَُلٍ نظََرلله مللهنَ  یَرَى  لللهمَا صَلَاتهَُ فَیُزیَإنُ یُصلَإی الرَّجُلُ یقَُومَ أَنَ

دهد تا مرد  خواند در حالی که به نمازش زینت میبه طوری که مردی نماز می

 دیگری به او نگاه کند(. 

ریا از شدت کشته شدن گوسفند توسش گر     توسش ه شدن  دوم: شدت کشت 

  حللهرَصلله  مللهنَ لَهَا  أَفَسَدَ غَنَمٍ فللهی  أُرسَللهلَا  جَا للهعَانلله نللهَ بَانلله مَا فرموده است: »  بیشتر است، پیامبر 

آنچه که از دو گر  که نزد گوسفندان روند تا آنها را  )  ( 2) « لللهدللهینللههلله وَالشَّرَفلله الَمَاللله عَلَى  الَمَرَءلله

  حرص شخا بر مالش و شرف پید کردن   از   تر است هلاک کنند برای شخا فاسد کننده 

 باشد(. توسش دینش می   او 

آن را بیان فرموده است تا روشن   این مثالی است که رسول الله

شود، زیرا آن او را از مشغول شدن  فاسد میسازد که دین توسش حرص بر مال 

دارد و همچنین حرص داشتن برای بدست آوردن  به اطاعت از الله تعالی باز می

شود، زیرا هدف از آن ریا و طلب  شرف دنیوی از طریق دین نیز باعد فساد می

 . باشدخوشنامی می

 
، وحسنه الألبانی فی  4204، برقم 2/1406( أخرجه ابن ماجه، کتاب الزهد، باب: الریاء والسمعة، 1)

 .2/410صحی  سنن ابن ماجه، 

، وصححه الألبانی 3/456، وأحمد،  4/588،  2376(الترمذی، کتاب الزهد، بابٌ: حدرنا سوید، برقم  2)
 .2/280فی صحی  سنن الترمذی، 
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باشد، زیرا آن ر ریا بر اعمال صال  خطری بزر  میخط سوم:

-گردد، پناه بر الله، الله تعالی می ز بین رفتن برکت و باطل شدن آن میباعد ا

کَالَّذللهی یُنفللهقُ مَالهَُ رلله َاءَ النَّاسلله ولَاَ یُؤَمللهنُ بللهالله وَالَیوَمَلله ارخللهرلله فمََثلَهُُ کَمثََللله  : فرماید

دللهروُنَ علََى شَیَءٍ مإمَّا کَسَبُواَ وَالله  صفََوَانٍ علََیهَلله تُرَابٌ فَأصََابهَُ وَابللهلٌ فتََرکَهَُ صَلَداً لاَّ یقََ

لاَ یَهَدللهی القََومََ الکََافللهرللهینَ
... به مانند کسی که مالش را از روی ریا به مردم ) ( 1) 

کند، در حالی که به الله و روز آخرت ایمان ندارد، مثل او به مانندلله سنگ  انفاق می

ت که بر روی آن خاکی وجود دارد و بارانی شدید بر  صاف و بزرگی است اس

گذارد، ]ریاکاران[ نیز از آنچه بدست  بارد و آن را سخت و صاف باقی میآن می

 ماید(. نالله گروه کافران را هدایت نمیبرند و اند سودی نمیآورده

گرداند، آن وقت برای  این آرار ریا است که عمل صال  را پوچ می

 .تواند تا آن را رد کندیاریی وجود نخواهد داشت و نمیریاکار قدرت و 

أیََودَ  أحََدکُُمَ أَن تَکُونَ لهَُ جَنَّةٌ مإن نَّخللهیلٍ  : فرمایدالله تعالی می

وَأَعَنَابٍ تَجَرللهی مللهن تَحَتللههَا الأَنَهَارُ لهَُ فللهیهَا مللهن کُلإ الثَّمَراَتلله وَأصََابهَُ الَکللهبَرُ ولَهَُ نُرإیَّةٌ  

ضُعفََاءُ فأََصَابهََا إللهعَصَارٌ فللهیهلله نَارٌ فَاحتََرَقتََ کَذلَللهکَ یُبیَإنُ الله لَکُمُ اریَاتلله لَعلََّکُمَ  

تَتفَکََّرُونَ
 درخت آیا کسی از شما دوست دارد تا برای او باغی از نخل و ) ( 2) 

ر نوع  ه ر آن نهرها جاری است و برای اوانگور وجود داشته باشد که از زی

وجود دارد و در حالی که پیر شده است و فرزندانی ضعیف دارد، ناگهان   ای میوه

گردبادی که در آن آتش وجود دارد بر آن بوزد و آن بسوزد؟ این زنین الله آیات  

 سازد، بلکه تفکر کنید(.را برای شما روشن می

این عمل صال  است که اصل آن به مانند باغ بزرگی است که 

 
 .264( سور  البقر ، اریة: 1)

 .266( سور  البقر ، اریة: 2)
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ها و باغ بزر   های بسیاری دارد، آیا کسی از شما دوست دارد که این میوهمیوه

در حالی که شخا شدیداً به آن نیاز را داشته باشد، سپس ریا بر آن بوزد و 

 !! رداند؟گ پوچ  آن را حقیقتاً ،دارد

  عَنلله  الش رکََاءلله أغَنََى أَنَا»: کندمیاز پروردگارش روایت  پیامبر

من از داشتن  ) ( 1) «وشَللهرکَهَُ تَرکََتهُُ غَیرَللهى مَعللهى فللهیهلله أشََرَکَ عمََلاً عمَللهلَ منََ الشإرَکلله

که عملی را انجام دهد و همراه من کسی    ز هستم، کسیانیبی  تکاشریکانی در شر

 (. گذارم[]و کنار می کنم را در آن شریک گرداند، ]عمل[ او و شرکش را ترک می

  وَارخللهرللهینَ  الأَوَّلللهینَ اللَّهُ جَمآََ إللهنَا»: همچنین در حدید آمده است

  أحَدًَا  لللهلَّهلله عمََلهُُ عمَللهلٍ فللهی شَرَکَأَ کَانَ مَنَ: مُناَدٍ نَادَى فللهیهلله، ریَبََ لا لللهیوَمٍَ القَللهیَامَةلله یَومََ

)وقتی الله  ( 2) «الشإرَکلله عَنلله الش رکََاءلله أغََنَى اللَّهَ فَإللهنَّ اللَّهلله غَیَرلله عللهنَدلله مللهنَ رَوَابهَُ فَلَیطَلَبَُ

کند،  ]روی زمین[ را در روز قیامت جمآ میاولین اشخاص و آخرین اشخاص 

کسی که در انجام دادن  :دهدای ندا میروزی که شکی در آن نیست، ندا دهنده

یک گردانده باشد، پس رواب آن را از غیر الله  را شر  یعملی برای الله کسی دیگر

 نیاز است(. بی تکابخواهد و الله از داشتن شریک در شر

-اولین کسانی که آتش جهنم برای آنها آماده می   ؛ شود باعد عذاب آخرت می   : زهارم 

دادند تا گفته  ی مال هستند، ]البته[ وقتی که آن کار را انجام  دهنده   ی قرآن، مجاهد، صدقه شود: قرا ت کننده 

ای صدقه دهنده است و اعمال  ی قرآن است، فلانی شجاع است و فلانی بخشنده شود: فلانی قرا ت کننده 

 
 .2985، برقم 4/2289باب: من أشرک فی عمله غیر الله،  (مسلم، کتاب الزهد،1)

أبی سعد بن أبی فضالة   من حدید  ، 3154برقم  ، 314/ 5 ومن سور  الکهف،  بابٌ:  (الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، 2) 
وحسنه الألبانی فی   ، 4203، برقم 1406/ 2کتاب الزهد، باب الریاء والسمعة،  وابن ماجه،  ، الأنصاری  

 . 74/ 3،وفی صحی  الترمذی،  18/ 1والترهیب،   صحی  الترغیب 
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 . ( 1) باشد آنها برای الله تعالی خالا نمی 

  باعد نلالت، خواری، پستی و آبرو ریزی است، پیامبر  ریا   :پنجم

)کسی که برای  ( 2) « یُرَا للهی یُرَا للهی اللَّهُ بللههللهمنََ سَمَّآَ سَمَّآَ اللَّهُ بللههلله، ومََنَ فرموده است: »

کند و کسی که برای  به شهرت رسیدن ]عملی را انجام دهد[ الله دستش را رو می

 کند(. ریاکاری ]عملی را انجام دهد[ الله او را رسوا می

فرموده است:  کند، پیامبرحرام میرواب آخرت را  ریا :ششم

  عمََلَ  عَمللهلَ فمََنَ  الَأَرضَلله  فللهی  وَالتَّمَکللهینلله وَالنَّصَرلله وَالرإفَعةَلله بللهالسَّنَاءلله  الَأُمَّةَ هَذللههلله  بَشإرَ»

الا بودن منزلت،  )این امت را به ب ( 3) «نصَللهیبٌ الَآخللهرَ لله فللهی  لهَُ یَکُنَ  لَمَ لللهلد نَیَا  الَآخللهرَ لله

والایی، یاری و پیروزی و بالا رفتن مقام بر روی زمین بشارت بده! کسی که 

 عمل آخرت را برای دنیا انجام دهد، در آخرت نصیبی نخواهد داشت(.  

 فرموده است: گردد، پیامبرباعد شکست امت می ریا هفتم:

)الله این امت   ( 4) «وإَللهخَلَاصللههللهمَ  وصَلََاتللههللهمَ  بللهدَعَوتَللههللهمَ  ابللهضعَللهیفللههَ  الَأُمَّةَ  هَذللههلله  اللَّهُ  یَنَصُرُ  إللهنَّمَا»

گرداند، با دعایشان و نمازشان و  دهد و پیروز میرا فقش با ضعیفانشان یاری می

سازد که دلیل یاری و نصرت این امت بر  اخلاصشان(. این حدید روشن می

 ! شودت امت میباشد و ریا باعد شکسدشمنانش، اخلاص برای الله تعالی می

 
 (انظر: الحدید فی صحی  مسلم، کتاب الإمار ، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار،1)

 .1905، برقم 3/1514

. ومسلم، کتاب الزهد، 6499، برقم  7/242(متفق علیه: البخاری، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة،  2)
 .2986، برقم 4/2289ر الله، باب من أشرک فی عمله غی

 .1/15، وصححه الألبانی فی صحی  الترغیب، 4/418، والحاکم، 5/134( مسند أحمد، 3)

، وأصله فی 3178، برقم 6/45( رواه النسا ی بلفظه، کتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعیف، 4)
فی صحی  البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب من استعان بالضعفاء والصالحین 

 .1/6، وصححه الألبانی فی صحی  الترغیب، 2896، برقم 3/296الحرب، 
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-ی منافقین میکند، الله تعالی دربارهگمراهی را زیاد می  ریا  :هشتم

یخَُادللهعُونَ الله وَالَّذللهینَ آمنَُوا وَمَا یخََدعَُونَ إللهلاَّ أَنفُسَهمُ ومََا یَشعَُرُونَ   فللهی  : فرماید

)الله و    (1 )مَا کَانُوا یَکَذللهبُونَقُلُوبللههللهم مَّرضٌَ فَزاَدَهُمُ الله مَرضًَا ولَبَهمُ عَذَابٌ ألَللهیمٌ بلله 

مگر   ،دهنددهند و کسی را فریب نمیفریب می را اندکه ایمان آورده کسانی

ض وجود دارد و  کنند   در قلبهایشان مرحساس نمیخودشان را و]لی آن را[ ا

دروغی که    افزاید و برای آنها عذاب دردناکی است به واسطهالله مرض آنها را می 

 گویند(. می

 

 آن   هایکاریمطلب زهارم: انواع ریا و ریزه

 : باشد بریم و انواع آن بدین گونه می باشد، از آنها به الله پناه می انواع ریا  زیاد می 

خواهد و دوست دارد باشد و میغیر الله تعالی می ، کسیمقصود بنده اول:

بریم باشد، به الله از آن پناه میردم او را بشناسند و هدف او به طور مطلق اخلاص نمیم که  

 .فاق استو این نوعی از ن

و اگر مردم از   باشدی بنده، الله متعال میهدف و خواسته :دوم

، این  گرداندکند و آن عبادت را نیک میعبادت او مطلآ گردند، نشاط پیدا می

« )ای  السَّرَا للهرلله  وشَللهرَکَ  إللهیَّاکُمَ  النَّاسُ  أیَ هَافرموده است: »  شرک خفی است، پیامبر

گفتند: ای رسول الله! شرک خفی  ، دارم از شرک خفی(مردم! شما را بر حذر می

  النَّاسلله   نظََرلله  مللهنَ  یَرَى   لللهمَا  جاَهللهدًا   صلَاتَهَُ  فَیُزیَإنُ   فیَُصلَإى  الرَّجُلُ  یقَُومُ»  زیست؟ فرمود:

خواند و نمازش را نیکو جلوه مردی نماز می) ( 2) «رَا للهرللهالسَّ شللهرَکُ  فذَلَللهکَ ، إللهلَیهَلله

 
 .10-9( سور  البقر ، اریتان: 1)

، وحسنه  2/291، وأخرجه البیهقی فی السنن، 937، برقم 2/67( أخرجه ابن خزیمة فی صحیحه، 2)
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کند که مردم به او نگاه کنند، این شرک خفی  دهد در حالی که کوشش میمی

 است(.

-گردد و از آن خارو میبنده در عبادت الله متعال داخل می:  سوم

گردد و قلبش با آن ستایش آرامش  گردد، توسش آن شناخته شده و ستایش می

به  این عمل او کند تا ستایش شود و تمجید گردد و نفسش آرزو می ،یابدمی

تر است و این امر شادی و رغبت او را در آن  نزدیک ،دنیایی داشتن یهخواست

 . باشدکند و رسیدن به هدفش دلیل بر ریای خفی میعمل زیاد می

لاغری خود  وزردی این ریای بدنی است؛ مانند کسی که : زهارم

ی آن عبادت، ترس از  گرداند تا مردم، فکر کنند که انجام دهندهر میرا آشکا 

 .  آخرت بر وی غلبه پیدا کرده است

همچنین با کم کردن صدا و شل کردن لبها طوری وانمود کند که 

 . دار استمردم فکر کنند او روزه

-دار میدر لباس پوشیدن: مانند کسی که لباس وصله : ریاپنجم

باس خاصی را  یا کسی که ل ، ستاعتنادنیا بی یند: او نسب به پوشد، تا مردم بگو

، به مانند کسی  خاصی بدانندگروه  و هدف او این باشد که مردم او را از  بپوشد که  

 . پوشد که گفته شود: فلانی عالللهم استکه لباس علماء را می

در سخن گفتن: اغلب این ریا توسش اهل دین در پند   : ریاششم

گردد؛ به سبب محاور ،  حفظ نمودن نقلیات و آرار، ایجاد می دادن و یادآوری،

 .گرددمجادله، مناظره و اظهار زیاد بودن علم حاصل می

 
 .1/7الألبانی فی صحی  الترغیب والترهیب، 
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در عمل: به مانند نمازگزاری که نماز، رکوع، سجود و  ریا هفتم:

ی خود را  گرداند و همچنین روزه، حج و صدقهآشکار کردن خشوع را زیاد می

 . گذاردبه نمایش می

در همنشینی و دیدار: مانند کسی که به دیدن عالللهمی  : ریامهشت

کند  رود تا گفته شود: فلانی به دیدار فلان عالم رفته است. مردم را دعوت میمی

 . روندتا به دیدن وی بروند، تا گفته شود: اهل دین به نزد وی می

دهد تا مردم در نکوهش خود در بین مردم: آن را انجام می  : ریانهم

را به خاطر آن مدح    یند: فلانی متواضآ است و نزد آنها مقامش بالا رود و اوبگو

 .باشدهای انواع ریا میکاریاین از ریزه، نمایند 

ها و مسا ل مخفی ریا این است که عمل کننده کاریاز ریزه دهم:

دارد تا کسی از آن مطلآ نگردد و با آشکار کردن اطاعتش  اطاعتش را مخفی می

ول آنها به  ابینند، شود، ولی او دوست دارد که وقتی مردم او را میمیخوشحال ن

د و توسش آن وی  ورویی و صبور بودن او را بوسه زنناو سلام دهند و با خش

ستایش شود، برای برطرف کردن نیازهایش شادمان گردند و در خرید و فروش  

،  کند ی حس میبا وی مسامحه کنند، و اگر امر این گونه نباشد، در درونش درد

دهد، مورد  به مانند آن که وی ]دوست دارد[ برای اطاعتی که مخفیانه انجام می

 .احترام قرار گیرد

ای قرار  های ریا این است که اخلاص وسیلهکاریاز ریزه یازدهم:

  : گفته است  شیخ الإسلام ابن تیمیة شود،  ها برآورده میگیرد که توسش آن خواسته

کایت شده است که به وی رسید که کسی که برای الله زهل  »از ابوحامد غزالی ح

شود. گفت: زهل روز اخلاص داشته باشد، حکمت از قلبش به زبانش آورده می

روز اخلاص داشتم و زیزی به جایی نرسید، آن را نزد بعضی از عارفان بیان  

  ای و برای الله نمودم، ]یکی از آنها[ به من گفت: تو برای حکمت اخلاص یافته
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د انسان رسیدن به بردباری و  واین وقتی است که مقص ،( 1) ای«خالا نگشته

حکمت است، یا رسیدن به بزرگداشته شدن توسش مردم و ستایش آنها از وی،  

توسش این امور اخلاص برای الله تعالی و  . ای مانند آن یا زیزهای خواسته شده

در گردد که حاصل می زیزیفقش  گردد وجلب رضایتمندی وی، حاصل نمی

 .بوده است همان  هدفواقآ 

 

 اقسام ریا و ارر آنها بر عمل : پنجممطلب 

-بریم از آن، دارای اقسام و درجاتی میریا، به الله تعالی پناه می

ان است که اقسام آن را بشناسد، تا بتواند با آن وارد  می هر مسل باشد، شایسته

 : جنگ گردد؛ آنها بدین گونه هستند

  ، ی محض باشد و هدفی در آن وجود نداشته باشدعمل ریا اول:

؛ الله تعالی  را ببینند، مانند وضآ و حال منافقین عبادت مگر آن که دیگران آن 

وإَللهنَا قَامُواَ إللهلَى الصَّلاَ لله قَاموُاَ کُسَالَى یُرَآؤُونَ النَّاسَ ولَاَ یَذکَُرُونَ الله إللهلاَّ  :  فرمایدمی

قَلللهیلاً
دهند، نزد ایستند، با کسالت این کار را انجام می)و وقتی برای نماز می ( 2) 

و  باشد ، این ریای محض میکنند، مگر کمی(کنند و الله را یاد نمیمرد ریا می

-نزدیک شدن به آن توسش مؤمن در اعمال واجب مثل نماز و روزه، مقبول نمی 

ی واجب و حج و دیگر اعمال ظاهری، در باطل بودن  باشد، همچنین در صدقه

و   این عمل شکی وجود ندارد و کسی که آن را انجام دهد مستحق خشم الله

 
، والإخلاص 221-214، ومنهاو القاصدین، ص6/66بن تیمیة،  ( انظر: درء تعارض العقل والنقل لا1)

، والإخلاص والشرک الأصغر للدکتور عبد العزیز بن عبداللطیف، 24للعوایشة، ص
 .17، والریاء لسلیم الهلالی، ص9ص

 .142النساء، اریة: سور  ( 2)
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 !پناه بر الله باشد.میمجازاتش  

  – پذیرد ولی ریا در اصل آن صورت می  عمل برای الله تعالی دوم:

، نصوص صحیحی  شود قرار داده میشریک زیز دیگری  - اول آن تا آخر آن 

 .کنندوجود دارد که دلالت بر باطل بودن آن عمل و پوچ شدن آن، می

ای  باشد، سپس نیت ریا در گوشهاصل عمل برای الله تعالی می   سوم:

 :ر را در بر داردو امگیرد، این عبادت داز آن انجام می

باشد، اول آن کاملاً در هر  اول عبادت به آخر آن مربوط نمی -1

باشد. مانند: نزد انسانی بیست ریال وجود  حالتی صحی  است و آخر آن باطل می

خواهد تا آن را صدقه دهد، ده ریال آن را خالصانه برای الله تعالی صدقه  دارد، می

ی اول صحی  و قابل  شود، صدقهریا می دهد، سپس در ده ریال بعدی دزارمی

 . ی دوم باطل است زیرا ریا با اخلاص در آمیخته استقبول است و صدقه

-اول عبادت به آخر آن مرتبش است و این فقش در دو امر صورت می   - 2

 : ذیرد پ 

گردد، سپس انسان آن را دفآ  این ریا در فکر ایجاد می امر اول:

ورزد، در  د و از آن روی برگردانده و کراهت می گردآن راضی نمی بهنماید و می

فرموده است:   رساند، زیرا پیامبراین حالت است که آن ریا به وی ضرر نمی 

)الله از   ( 1) «بللههلله یَعمََلُوا أوََ یتََکَلَّمُوا لَمَ مَا أَنَفُسَهَا بللههلله حدََّرتََ مَا لأمَُّتللهى تجََاوَزَ اللَّهَ إللهنَّ»

به شرط   ؛گذردامت من بر این که زیزی در درونشان وجود داشته باشد، در می

 آن که آن را به زبان نیاورده باشند و به آن عمل نکرده باشند(. 

گیرد و توسش آن به اطمینان خاطر  ریا با او انس می: امر دوم

شود تا تمامی  می دارد و این باعدفآ نکرده و دوستش میرسد، آن را دمی

 
، 1/116 ا لم تستقر،( مسلم، کتاب الإیمان، باب: تجاوز الله عن حدید النفس والخواطر بالقلب إن1)

 .127برقم 
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باشد، مثال این مورد:  زیرا اول آن به آخر آن مربوط می؛ دعبادت باطل گرد

کند، سپس ریا در رکعت  شخصی نمازش را خالصانه برای الله تعالی شروع می

دامه  گیرد و تا آخر نماز آن را ادوم آن داخل گشته و نماز گذار به آن انس می

 .( 1) باشدشود، زون اول آن به آخر آن مربوط میدهد، تمامی نماز باطل میمی

 .( 2)  پذیردریا بعد از تمام شدن عبادت انجام می: زهارم

دهد،  میاما اگر مسلمان عملی را خالصانه برای الله تعالی انجام 

دهد،  ستایش قرار می سپس الله متعال به خاطر آن، او را در قلب مؤمنان مورد

شود و توسش آن به وی  میاز بخشش و رحمت الله متعال شاد  مؤمن در نتیجه

ی  درباره از رسول الله رساند.شود، این ریا ضرری به او نمیمیبشارت داده 

دهد، سپس مردم او را  مردی که عملی از اعمال خیر را برای الله تعالی انجام می

  بشَُرَى  عَاجللهلُ تللهلَکَاو فرمود: » دهند، سوال نمودند،مورد ستایش قرار می

 این بشارت نزدیک برای مؤمن است(.) ( 3) «الَمُؤَمللهنلله

 

 کند. های ریا و زیزهایی که آن را دفآ میششم: سببمطلب 

کسی که دوست ، باشداصل ریا، دوست داشتن جاه و مقام می

  باشد، کوشش او بر بدست آوردن تأیید  لبش جای داشتهداشتن این موارد در ق

از او  آنها آن که گردد و برای شاد می ها رد، از جلب نظر آنیگ میقرار مخلوقات 

 
، وفت  المجید، 84-1/79( انظر: هذه الأقسام بالتفصیل فی جامآ العلوم والحکم لابن رجب، 1)

 . 2/29، وفتاوى ابن عثیمین، 438ص

 .2/30( انظر: فتاوى ابن عثیمین، 2)

 .2642، برقم 4/2034( مسلم، کتاب البر والصلة وارداب، 3)
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سخنان، اعمال و کارهایش برای  ، پردازداعمالش میمراعات ستایش کنند به 

  ؛ باشدبیماری و بلا می اصلللههمان پذیرد، این بزر  شدن نزد مردم صورت می

کند  ی که به آن رغبت داشته باشد، در عبادات احتیاو به ریا پیدا میدر نتیجه کس

 .  شماردرا کوزک می  است تا آنها را انجام دهد خواسته شده ی که از اوو اوامر

گر عالللهمان به  مشناسد، این امری پوشیده است که کسی آن را نمی

آنها فقش  دوست داشتن زیزی توسش شناسند و الله تعالی، کسانی که او را می

 .ددارعلتش آن است که الله تعالی آن زیز را دوست می

 :گردیمبرای توضی  دادن به این مریضی مهلک به سه اصل باز می

دوست داشتنلله لذت ستوده شدن و مورد ستایش و مدح قرار   اول:

 . گرفتن

 .فرار از نکوهش شدن  دوم:

 .( 1) داشتن به آنچه نزد مردم است طمآ سوم:

آن را بیان داشته است، گفته است:    است که ابو موسی اشعری  شاهد آن حدیثی

تواند از روی شجاعت بجنگد و ]یا[  آمد و گفت: آیا کسی می  مردی نزد پیامبر

راه   از روی ریا بجنگد، کدامیک از آنها ]جهاد[ در از روی تعصب بجنگد و ]یا[

 ( 2) «اللَّهلله سَبللهیللله فللهی فَهُوَ الَعُلیََا هللهیَ هللهاللَّ کَلللهمَةُ لللهتَکُونَ قَاتَلَ مَنَباشد؟ فرمود: »الله می

)کسی که برای این بجنگد که سخن الله تعالی بالاتر است ]و باید اجرا شود، فقش[  

 آن در راه الله است(.

 
 .222-221القاصدین لابن قدامة، ص( انظر: مختصر منهاو 1)

، برقم  3/272( متفق علیه: البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، 2)
، ومسلم، کتاب الصلا ، باب من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل  2810

 .1904، برقم 3/1512الله، 
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از او   : از روی شجاعت بجنگد، یعنی یاد آورده شود وسخنش

 . تشکر شود و مورد مدح و ستایش قرار بگیرد

ی تعصب بجنگد به معنای آن است که کسی و : از رسخنش

در  سختش باشد که بر او غلبه صورت پذیرد و زیرگی بر او انجام گیرد و 

 .مورد مذمت قرار بگیردی آن شکست،  نتیجه

از روی ریا بجنگد، به این معناست که مکان آن را به  : سخنش

 .ذتی در قلبها برای رسیدن به جاه و مقام ببیندل

کند، ولی گاهی از  گاهی انسان به ستایش شدن رغبت پیدا می

کند، مانند ترسویی بین شجاعان، در این حالت است  نکوهش شدن جلوگیری می

کند، تا مورد مذمت و نکوهش قرار نگیرد و  گردد و فرار نمیکه او رابت قدم می

دهد.  آن که به خاطر جهلش او را نکوهش کنند، فتوا می گاهی انسان از ترس 

نمایند،  ند و به سوی آن دعوت مینکاین امور سه گانه است که به ریا تحریک می

 ! پس از آنها برحذر باشیم

 

 های کسب اخلاص و درمان ریا راه: هفتممطلب 

کند و باعد  به طور قطآ مشخا گردید که ریا عمل را باطل می

برای  ها است و ن از هلاک کنندهشود و آالی و خشمگینی وی میغضب الله تع

 . آوردمواجهه با مسی  دجال به وجود میخطری بزرگتر از   ان مسلم

در این حال است که باید در از بین بردن آن و درمان کردن آن 

کوشش جدی و سریعی را انجام دهیم و اصل و فرع آن را از بین ببریم. این  

شود  رود و اخلاص به انن الله تعالی حاصل مین ریا از بین می درمانی که توسش آ
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 :ل موارد زیر استمشا

مل برای دنیا و انواع ریا و اقسام آن و  ع شناخت انواع  اول:

برند و ر  و پی  هایی که آن را از بین میکنند و سببزیزهایی که آن را دفآ می

 . بیان شد لقب ها در ها و سبباین دفآ کننده، کنند آن را قطآ می

شناخت عظمت الله تعالی، با شناختن: اسمهایش، صفاتش و  : دوم

افعالش، معرفتی صحی  که بر اساس فهم درست از قرآن و سنت باشد و بر  

اگر بنده بداند که الله تعالی به تنهایی کسی   ؛قرار گیردمذهب اهل سنت و جماعت  

گرداند،  بخشد و نلیل میمیرساند و به تنهایی عزت  است که به او نفآ و ضرر می

میراند  کند و می ماید، زنده مینکند و منآ میبرد، عطا می میآورد و بالا پایین می

داند،  شود را میها مخفی میشناسد و آنچه در سینهکار را میو زشم خیانت

وقتی این را فهمید و دانست که الله تعالی کسی است که به تنهایی مستحق عبادت  

یابد.  در این حالت است که به اخلاصی صادقانه دست می،  ریکی ندارداست و ش

 .گریزی نیست که شناخت انواع توحید به شکلی صحی  باید صورت پذیرد

،  عذاب ،شناخت آنچه الله تعالی در سرزمین آخرت از نعمت  سوم:

وقتی بنده این را شناخت و اگر  ؛ مهیا ساخته است ی مر  و عذاب قبر احالته

 . کندلی باشد، از ریا به سوی اخلاص فرار میشخا عاق

ترس از انجام دادن عمل آخرت برای دنیا و این که ریا : زهارم

کند و از آن  ؛ کسی که از امری بترسد از آن خودداری میکندعمل را باطل می

کند و کسی که شبانه سیر کند به  کسی که بترسد، شبانه سیر می ؛یابدنجات می

 . رسدهدف می 

ته شخا است، بلکه بر وی واجب است تا وقتی به آفت  شایس

های ریا را برای خود  شود، آفتن ستایش و مدح شدن، گرفتار میتدوست داش

الله تعالی حفظ نماید و کسی که نیازمندی   یادآوری کند و خود را از خشمگینی
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  شود، همان گونه مردم و ضعیف بودن آنها را بشناسد، ]از این مریضی[ راحت می

»در درونت کوشش کن تا اسباب دفآ کردن ریا  :  اندگفته  که بعضی از پیشینیان 

ای که انسانها نزد تو مانند زهارپایان در تو به وجود آید، حریا باش به گونه

عبادت تو در حاضر  برای تو فرقی نداشته باشد که در هنگام ها باشند تا و بچه

الله تعالی به  این که و به  ا آن را ندانند باشند یا غایب از آن آگاهی داشته باشند ی

 .( 1) «!، قناعت کن شکلی یکتا از آن باخبر باشد

الله را به تنهایی ]بشناس![ سپس از باطل شدن عملت بترس، این  

،  شود تا اهل علم و ایمان از ریا و باطل شدن عمل نجات یابند امر باعد می

  عَلَیَکُمَ  أخَاَفُ مَا أخََوَفَ نَّإللهفرمود: » آورده است که پیامبر محمد بن لبید 

ترسم، شرک اصغر  میاز آن برای شما از بیشترین زیزی که ) «الَأَصغََرُ الشإرَکُ

  عَزَّ  اللَّهُ یقَُولُ الرإیَاءُ» گفتند: شرک اصغر زیست ای رسول الله؟! فرمود: ،است(

  فللهی  تُرَاءُونَ کُنَتُمَ الَّذللهینَ إللهلَى انَهَبُوا بللهأَعَمَالللههللهمَ النَّاسُ جُزللهیَ إللهنَا القَللهیَامَةلله ومََیَ لَهُمَ وجََلَّ

در روز قیامت وقتی مردم   « )ریا، اللهجَزاَءً عللهنَدَهمَُ تَجللهدُونَ  هَلَ  فَانظَُرُوا الد نَیَا

زد کسانی که در دنیا  فرماید: به نشوند، میبه اعمالشان پاداش و مجازات داده می

 .( 2) و ببنید آیا پاداشی نزد آنها باقی مانده است(  بروید دکردنریا می

و تابعین و اهل علم و ایمان از    از روی این خطر بزر ، صحابه

 : رسند. مثالهای زیر برای این امر آمده استتاین بلای خطرناک می

ا آتَوا وَّقلُُوبُهمَُ وجَللهلَةٌ أَنَّهُمَ  وَالَّذللهینَ یُؤتَُونَ مَ:  فرمایدمی  الله تعالى  -1

إللهلَى رَبإهللهمَ راَجللهعُونَ
دهند، در حالی که )و کسانی که آنچه را که باید بدهند می ( 3) 

  عایشه ،  هراسان است از این که به سوی پروردگارشان بازگردند(  قلبشان ترسان و

کند و دزدی  گفت: ای رسول الله! آیا او کسی است که زنا می رضی الله عنها

 
 .15غر، ص( انظر: الإخلاص والشرک الأص1)

 .2/45، وصححه الألبانی فی صحی  الجامآ، 5/428(أحمد فی المسند، 2)

 .60المؤمنون، اریة: سور  ( 3)
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  ولََکللهنَّهُ   (الصإدإیقلله  بللهنتََ   یَا  أوََ)  بکََرٍ  أبَللهی  بللهنتََ  یَا  لَا»  نوشد؟ فرمود:نماید و شراب میمی

)نه ای دختر ابوبکر    ( 1) «مللهنهَُ  یُتقََبَّلَ   لَا  أَنَ  یخَاَفُ   وَهُوَ  ویَُصلَإی  دَّقُ ویَتََصَ  یَصُومُ  الرَّجُلُ

ز  دهد و نما گیرد و صدقه می)یا ای دختر صدیق( آن مردی است که روزه می

 ترسد که از وی قبول نشود(.خواند، در حالی که میمی

را   »سی نفر از اصحاب پیامبر: گفته است ابن أبی مُلیکة  -2

گفت: ایمان ترسیدند و حتی یکی از آن نمیدیدم، تمامی آنها از نفاق خودشان می

 .( 2) باشد«او به حد جبر یل و میکا یل می

رضه نکردم مگر  م عملعبه  »سخنم را  :  گفته است  إبراهیم تیمی  -3

 .( 3) آن که ترسیدم که دروغ گفته باشم«

ترسد، مگر مؤمن و  آمده است که حسن ]بصری گفته[ است: »کسی از آن نمی  - 4

 . ( 4)   گردد، مگر منافق« کسی از آن ایمن نمی 

»تو را به الله  : گفت رضی الله عنهماحذیفة به  عمر بن خطاب -5

نام   یعنی منافقینی ]که پیامبر –را در بین آنها نام م دهم، آیا پیامبرقسم می

کسی را   لی خیر و « او جواب داد:یاد فرمود؟ –گفته بود[  آنها را به خذیفه 

 
، والترمذی، کتاب تفسیر 4198، برقم 2/1404( ابن ماجه، کتاب الزهد، باب: التوقی فی العمل، 1)

انی فی ، وصححه الألب3175، برقم 5/327القرآن، بابٌ: ومن سور  ))المؤمنون((، 
 .2/409، وفی صحی  ابن ماجه، 162سلسلة الأحادید الصحیحة، برقم 

 . 110/ 1وصله ابن أبی خیثمة فی تاریخه. انظر: فت  الباری،    قال ابن حجر:   ( البخاری معلقًا مجزومًأ به، 2) 

باری، ( البخاری مآ الفت  معلقًا ومجزومًا به. قال ابن حجر: وصله المصنف فی التاریخ. انظر: فت  ال3)
1/110. 

( البخاری مآ الفت ، وقال ابن حجر: وصله جعفر الفریابی فی کتاب صفة المنافقین، وصححه. انظر: 4)
 .1/111الفت ، 
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 .( 1) گویم او منافق نیست[]و نمی کنمبعد از تو به پاکی یاد نمی

برم از خشوع  »یا الله! به تو پناه می گفته است: ابودرداء  -6

: خشوع منافقانه زیست؟ فرمود: »حالتی است که بدن در  منافقانه«، گفته شد

 .( 2) باشد«شود و قلب خاشآ نمیخشوع دیده می

»اگر به یقین برسم که یکی از نمازهایم،  :  گفته است  ابودرداء  -7

باشد،  تر از دنیا و آنچه در آن است میقبول شده است برای من دوست داشتنی

مُتَّقللهینَلُ الله مللهنَ الَ مَا یتَقََبَّإللهنَّ: فرمایدالله می
-)الله فقش از پرهیزکاران قبول می ( 3) 

 کند(«.

»صد و بیست نفر از  : گفته است عبد الرحمن بن أبی لیلى -8

وی پرسیده  ام، هر کدام از آن سوالی از  را دیده  [ از اصحاب رسول اللهانصار]

شد و کسی از آنها نبود، مگر آن که دوست داشته باشد که برادرش برای او  می

 .( 4)  کافی باشد«

های ریا فرار از  زیرا از سببفرار از نکوهش الله تعالی؛  پنجم:

داند که فرار از نکوهش الله متعال سزاوارتر  نکوهش مردم است، ولی عاقل می

باشد، همان گونه که مردی به رسول ی میزیرا نکوهش او خواری و زشت  ؛است

او برای  من زیباست و نکوهش شدن توسش زه کسی برای ستایش  گفت: الله

 
 .36، وانظر: صفات المنافقین لابن القیم، ص5/19( ابن کثیر بنحوه، فی البدایة والنهایة، 1)

 .36( نکره ابن القیم فی صفات المنافقین، ص2)

 من سور  الما د . 27، وعزاه إلى ابن أبی حاتم، واریة: 2/41ابن کثیر فی تفسیره، ( نکره 3)

 .49، برقم 1/140، وابن المبارک فی الزهد، 1/53( الدارمی فی سننه، 4)
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 .( 1) (است  « )او اللهوجََلَّ  عَزَّ اللَّهُ نَاکَاو فرمود: » من زشت است؟

شکی وجود ندارد که اگر بنده از مردم بترسد و برای رضایتمندی  

شود و  م الله متعال را برای خود برگزیند، الله تعالی بر وی خشمگین میآنها خش

شوند. آیا شما از غضب  ردم ]نیز[ بر وی خشمگین میمنماید و  بر وی غضب می

 . ترسید؟ اگر راستگو باشید، الله برای ترسیدن سزاوارتر استمردم می

زیرا شیطان ؛ کندشناخت زیزی که شیطان از آن فرار می ششم:

قرآن،  قرا ت : أنان، کند، از آنهای ریا است و از امور بسیاری فرار میرزشمهس

ی تلاوت، پناه برده به الله تعالی از او، یاد آوردن الله تعالی هنگام خروو  سجده

از خانه و داخل شدن به مسجد به شکلی که دین آن را یاد داده است، محافظت  

از و تمامی انکاری که در قرآن و سنت  و انکار بعد از نم 2از انکار صب  و شام

 .( 3) به آنها توصیه شده است

هایی که دیده مال خیر و عبادتعزیاد کردنلله انجام داده ا هفتم:

ی پنهانی، گریه کردن فقش شود و پنهان نمودن آنها، مانند: نماز شب، صدقهنمی

رادر ایمانی  و دعای برای ب ، نمازهای سنت و نافله از الله تعالی  4ی از روی خشیه

سعد بن أبی  دارد، ای که پنهانکارانه تقوا دارد را دوست میبنده . اللهدر خفی

 
، وإسناده حسن، ورواه ، من حدید الأقرع بن حابس 6/394، 3/488( أحمد فی المسند، 1)

 .3263الترمذی وحسنه، برقم 

ی انکار صب   و شام که ارر شدیدی بر زندگی انسان، مخصوصاً ی اطاعات بیشتر دربارهبرا - 2
توانید به کتاب پناهگاه مسلمان زا  انتشارات های روانپزشکی دارد، میبیماری

 حرمین رجوع کنید.)مترجم( 

هو مهم ( انظر التفصیل فی نلک: کتاب مقامآ الشیطان فی ضوء الکتاب والسنة لسلیم الهلالی، و3)
 .63-57جدًّا، والإخلاص لحسین العوایشة، ص

 گویند که از روی ابهت و عظمت زیزی حاصل گردد.)مترجم(خشیه به ترسی می - 4



 43 

  الَغنَللهىَّ  التَّقللهىَّ  العََبَدَ  یُحللهب  اللَّهَ إللهنَّ» فرمود: آورده است که رسول الله وقاص 

 دارد(. نیاز و پنهانکار باشد، را دوست میی که پرهیزکار، بی ا)الله بنده ( 1) «الخََفللهىَّ

عدم توجه به نکوهش و ستایش مردم؛ زیرا آن سود و  : هشتم

که واجب است که ترس از نکوهش الله تعالی باشد و شادی با  لضرری ندارد، ب

هلله  قُلَ بللهفضََللله الله وَبللهرحَمََتلله فرماید:می ، اللهآیدبدست می بخشش الله متعال

فَبللهذلَللهکَ فَلیَفََرحَُواَ هُوَ خیََرٌ مإمَّا یَجَمعَُونَ
)بگو: به فضل و رحمت او)الله متعال(   ( 2) 

 اند، بهتر است(.هاست که باید شادمان گردند، آن از آنچه جمآ نمود

مدح و ستایش را قبول کن و آنچنان که  تعالی! ی اللهای بنده

تفاوت باش،  تفاوت هستند، نسبت به آن دو بیعاشقان دنیا نسبت به آخرت بی

 .( 3) شوداگر در این امر استقامت بورزی، اخلاص برایت راحت می

شود اعتنایی نسبت به دوست داشتن مدح و ستایش آسان میبی

رساند  وقتی که علم یقین حاصل شود که مدح و ستایش کسی به انسان نفآ نمی 

، مگر الله تعالی به تنهایی، نسبت به  رساند آنها، ضرری نمیو سرزنش و نکوهش 

  ، تفاوت باشکند، بیکند و نکوهشی که تو را زشت نمیستایشی که تو را زیبا نمی

دهد و نکوهشی که  ا را به تو میهو نسبت به ستایشی که آن ستایش تمام زیبایی

شود، مگر با صبر  رساند، رغبت نشان بده! آن مقدر نمیها را به تو می تمام زشتی

خواهد در  و یقین؛ کسی که صبر و یقین نداشته باشد، مانند کسی است که می

 
 .2965، برقم 4/2277( مسلم، کتاب الزهد، 1)

 .58( سور  یونس، اریة: 2)

 .67( الفوا د لابن القیم، ص3)
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 .( 1) دریا سفر کند در حالی که کشتیی ندارد

استگو بود و هدف  کند، بنگر که اگر ربه کسی که تو را نکوهش می

د، هدیه و خیرخواهی او را قبول کن! او کسی است که عیوب  اش او خیرخواهی ب

است و   تو را به تو نشان داده است؛ ولی اگر دروغگو بود به خودش ظلم کرده

ای؛ زیرا زیزی را به تو آموخته است که تو آن را  تو با سخن او منفعت برده

عرفی کرده است که آنها را فراموش نموده  متو  دانستی و خطایایی از تو را به می

باشی  بودی. اگر آن عیبجویی دروغی در مورد تو بود، تو از آن عیب خالی می

ولی عیوب دیگری داری، پس این نعمت الله تعالی را شکر کن که این شخا  

افترا زننده از عیوب تو مطلآ نگردید و اگر در برابر این افترا صبور باشی و نیت  

گردد و بر تو واجب  پاداش داشته باشی، باعد بخشیده شدنلله گناهانت میکسب 

خشم   ضاست بدانی که این جاهل به خودش ظلم کرده است و خود را در معر

؛ بهتر از وی باش و عفو کن و درگذر و برای او طلب  الله تعالی قرار داده است

لله غفَُورٌ رَّحللهیمٌ ألَا تُحللهب ونَ أَن یَغفَللهرَ الله لَکُمَ وَاآمرزش نما!  
)آیا دوست ندارید    ( 2) 

 که الله شما را بیامرزد و الله بسیار آمرزنده و دا ماً رحمت کننده است(. 

 ماید:فر مر  را به یاد بیاور و آرزو را کوتاه کن! الله تعالی می  نهم:

  کُل  نفَسٍَ نَآ للهقَةُ البَمَوتَلله وإَللهنَّمَا تُوَفَّوَنَ أجُُورکَُمَ یَومََ القَللهیَامةَلله فمََن زحَُزللهحَ عنَلله النَّارلله

)هر شخصی طعم   (3 ) وَأدُخَللهلَ البَجَنَّةَ فقََدَ فَازَ ومَا البَحَیَا ُ الد نیََا إللهلاَّ مَتَاعُ الَغُروُرلله

شود،  ور کامل داده میهایتان به طزشد و فقش در روز قیامت پاداشمر  را می

پس کسی که از آتش جهنم نجات پیدا کند و داخل بهشت گردد، همانا رستگار  

 
 .268( انظر: الفوا د لابن القیم، ص1)

 .22ر النور، اریة: ( سو2)

 .185( سور  آل عمران، اریة: 3)
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  فرماید: همچنین می   ،شده است و زندگی دنیوی زیزی جز کالای فریبنده نیست( 

 عَلللهیمٌ   وَمَا تَدَرللهی نفَسٌَ مَّانَا تَکسَللهبُ غَداً ومََا تَدرَللهی نفَسٌَ بللهأیَإ أرَضٍَ تَمُوتُ إللهنَّ الله

خَبللهیرٌ
کند و  داند که در فردای ]خود[ زه زیزی را کسب می)و کسی نمی ( 1) 

الله بسیار دانا و بسیار باخبر   داند که در کدامین سرزمین خواهد مُرد، کسی نمی

 است(.

ب  جبر بنده وا، (هسوء خاتمترس از پایان زندگی به بدی) :دهم

است که بترسد که ریا پایان اعمال او باشد و نهایت زندگی او قرار گیرد، زیرا  

زیرا انسان روز قیامت در   ؛شوددر این صورت دزار ضرر سنگین و بزرگی می

هایشان ر آن حال مُرده باشد و مردم بر اساس نیتگردد که بحالی مبعوث می

شوند و بهترین اعمال، اعمالی هستند که در انتهای زندگی صورت  برانگیخته می

 .گیرند

همنشینی با اهل اخلاص و تقوا؛ همنشین مخلا خیر را  : یازدهم

یابید؛ ولی ریاکار و  تان میای صال  برای خودکند و او را اسوهدور نمی شما از 

 . سوزاندعمل آنها تقلید شود، شما را در آتش جهنم میاز شرک، اگر م

آن را به  دانیم رسول اللهدعا و توسل به الله تعالی، می: دوازدهم

  مللهنَ  أخََفَى فَإللهنَّهُ الشإرَکَ هَذاَ اتَّقُوا النَّاسُ أیَ هَاما آموخته است و فرموده است: »

تر از  ا پیشه کنید و بترسید که آن مخفیشرک تقو)ای مردم از این  « النَّمَللله دَبللهیبلله

گفتند: زگونه از آن تقوا پیشه کنیم   بعضی از صحابه ،( راه رفتن مورزه است

  نَّا إلله اللَّهُمَّ  قُولُوا»  تر از حرکت مورزه است، ای رسول الله!؟ فرمود:و آن مخفی

)بگویید: یا الله!  ( 2) «نَعلََمُ  لَا لللهمَا وَنَستََغفَللهرکَُ  نَعلََمهُُ شَیَكًا  بللهکَ  نُشَرللهکَ أَنَ مللهنَ بللهکَ  نَعُونُ

 
 .34( سور  لقمان، اریة: 1)

، وصحی  الترغیب 3/233، وإسناده جید، وغیره، وانظر: صحی  الجامآ، 4/403( أخرجه أحمد، 2)
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ورزیم در حالی که آن را  ای شرک ب بریم از این که به تو نرهما به تو پناه می

 کنیم(.دانیم طلب آمرزش میدانیم و از آنچه نمیمی

دوست داشتن یاد الله تعالی توسش بنده و برتری دادن یاد او بر   : سیزدهم 

فَانَکُرُونللهی أنََکُرَکُمَفرماید:  دوست داشتن ستایش مخلوقات، الله تعالی می 
)مرا یاد کنید    ( 1) 

  ظَنإ   عللهنَدَ  أَنَا روایت فرموده است: »   از پروردگارش   همچنین پیامبر   ، تا شما را یاد کنم( 

نَ یَذَکُرُنللهى  حللهینَ مَعهَُ وَأَنَا  بللهى  عَبَدللهى    مَلٍإ فللهى  نکََرَنللهى  وإَللهنَ نفََسللهى  فللهى  نَکَرَتهُُ نَفَسللههلله فللهى  نَکَرَنللهى  إلله

نَ مللهنَهُمَ خَیَرٌ مَهُ مَلٍإ فللهى  نکََرَتهُُ   نللهرَاعًا  إللهلَىَّ تقََرَّبَ وَإللهنَ نللهرَاعًا  إللهلَیَهلله تَقَرَّبَتُ شللهبَرًا  مللهنإى  تَقَرَّبَ وإَلله

با او   ،ام به من گمان بنده )من نزدیک ( 2)« هَرَولََةً  أتََیَتهُُ   یَمَشللهى   أَتَانللهى   وَإللهنَ   بَاعًا   مللهنهَُ  تقََرَّبتَُ 

کند، اگر مرا در خودش  تم مادامی که مرا یاد میکنم و من همراه او هس رفتار می

کنم و اگر مرا در جمعی یاد کند او را در جمعی  یاد کند، من او را در خودم یاد می

ی یک وجب به من نزدیک شود، من به او  کنم و اگر به اندازهیاد می ،بهتر از آن 

اع به من نزدیک  ی یک نر شوم و اگر به اندازهبه او نزدیک می  3ی یک نراع اندازه

من    ،شود و اگر به نزد من راه بیاید ی یک باع به او نزدیک میشود، من به اندازه

 .( 4) والله المستعان  ،دوم( به سمت او می

خلاص همراه انداشتن به زیزی که نزد مردم است؛    : طمآ زهاردهم

 
 .1/19والترهیب للألبانی، 

 .152( سور  البقر ، اریة: 1)

  ی واللفظ له، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى:: البخار(متفق علیه من حدید أبی هریر  2)
، ومسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الحد 7405، برقم    ،8/216وَیحَُذإرُکُمُ الله نَفَسَهُ  

 .2675، برقم 4/2061على نکر الله، 

 ی باز دو دست.)مترجم(ی فاصلهنراع به اندازه ساعد دست است و باع به اندازه - 3

-41، وکتاب الإخلاص لحسین العوایشة، ص223-221ا تقدم فی: منهاو القاصدین، ص( انظر م4)
، والإخلاص 72-61، والریاء نمه وأرره السیئ فی الأمة لسلیم الهلالی، ص64

 .13والشرک الأصغر للدکتور عبد العزیز بن عبد اللطیف، ص
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شتن ستایش و مدح ]مردم[ و طمآ آنچه در دست آنها است، با قلب  ادوست د

شود، مگر آن که آب و آتش یکجا جمآ شوند یا سوسمار و  جمآ نمییکجا 

طلب اخلاص کرد آن را بر طمآ برتری بده و قبول کن!   و، اگر نفست از تماهی

اول با زاقوی ناامیدی طمآ به آنچه در دست مردم است را نب  کن و زیزی که  

آن طمآ صورت  کند، علم یقینی به این امر است که آنچه در  نب  طمآ را آسان می

باشد و کسی  خزا ن آن موجود می  صورتی یکتا،گیرد، در دست الله تعالی به می

 .( 1) مایدن عطا نمی  به بندهباشد و کسی غیر از او زیزی را  غیر از او مالک آن نمی

ی آن در دنیا  های آن و عاقبت ستوده های اخلاص و فایده شناخت میوه :  پانزدهم 

گردد و از عذاب  اخلاص سبب یاری و پیروزی امت اسلامی می و آخرت و همچنین این که  

رود و از تمام  شود و منزلت و درجات انسان در دنیا و آخرت بالا می نجات حاصل می   الله 

گردد و بنده به رستگاری دوست داشتن الله تعالی دست  ها در دنیا سلامتی حاصل می گمراهی 

شود و از طوفانهای  می   ایجاد دارند و شهرت نیکو  ی یابد و اهل آسمان و زمین او را دوست م می 

گردد و اطمینان خاطر و احساس خوشبختی و توفیق  بلای دنیا و آخرت گشایش حاصل می 

کند و دعا  گردد و ایمان در قلبها زینت پیدا می ها تحمل می ها و دشواری آید و سختی بدست می 

الله سبحانه توفیق دهنده   گردد. ی ر و بشارت به شادی حاصل م مستجاب شده و نعمت در قب 

 . ( 2) است 

رستگاری به نجات  مسلمان کسی است که رضایتمندی الله تعالی و  

خواهد، پس بر وی واجب است  یافتن توسش وی و دوست داشتن الله متعال را می

که مجاهدانه در بدست آوردن اخلاص و فرار از ریا کوشش نماید. از الله تعالی  

و امامان آنها و عموم   های مسلمان و تمامی دعوت کننده ما خواهم تا من و شمی

 
 .268-267( انظر:  الفوا د لابن القیم، ص1)

 .66-64للعوایشة، ص ( انظر: کتاب الإخلاص2)
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  لا قو  إلا بالله العلی العظیم  ولا حول وآنها را از این بلای خطرناک حفظ نماید 

 أصحابه أجمعین.  على آله و بارک على نبینا محمد، و سلم و صلى الله و و

   
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لله 91 ا ا  ب ب ب ب ب ب ب ه م ح ر ی  ت د ب ل ا و ر   ی ب ب ب س ن  ب ب ب ب م ى  س ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن ت لا  ف  ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ق ا و   م

ر   92 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ه ط م ب ب ب ب ل ا ة  ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن س ل ا ء  و ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ض ی  ف ء  ا د ب ب ب ب ن ل ا ة  ب ب ب ب ب ب ا ب ب ج   إ
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